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 چكيده

جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بوده گانه؛ شهرها از چند هزار سال پيش در تولد و توسعه تابع عوامل پنج

اند و روابط اين عوامل با شهر بوده كه انتظار از شهرها و تعاريف از آنها را رقم زده است. در بررسي تعاريف مختلف ارائه شده از 

 هنگي و اجتماعي هستيم.جنبه هاي اقتصادي و سياسي به فر شهر در گذر زمان شاهد يك تغيير عمده نگرش در تعريف شهر از

داند كه در مسير توسعه و تكامل شهرها مروري بر تعاريف فضا و فضاي شهري اين پديده را محمل مجموعه روابط متعددي مي

اند. در اين ميان ميزان و كيفيت رابطه انسان با خود و ديگران و انسان با محيط مجموعه اي است كه تكثر، تنوع و تغيير يافته

شوند. شهر پويا، شهر سرزنده و شهر با روح عباراتي است كه ديد و پس از مدرن به غناي آن، تعريف و ارزيابي ميشهرهاي ج

هايي از زنده بودن شهر نه صرفاً در شباهت به يك موجود زنده چون درخت يا حيوان بلكه اند و حامل پيامبعضاً بكار گرفته شده

هاي كيفي كه از طرف صاحب اني وي هستند. اين پژوهش ضمن بررسي شاخصدر شباهت كم نظير با انسان و هويت روح

هايي كه كند كه شاخصنظران ارائه شده است و با تجربه ديدار و مطالعه موردي فضاهاي شهري شهرهاي متعددي تلاش مي

فيت كي"و  "فضاهاي عمومي"كنند شناسايي نمايد. در اين فرايند وجود زمينه روح بخشي به شهر و فضاهاي شهري را فراهم مي

شاخصهاي اصلي روحبخش شهر  "ارتباط با طبيعت"و نهايتا  "خوانايي"، و "هويت تاريخي"، "و كميت تعاملات اجتماعي

 يابند.در فضاي شهري غنا مي "ارتباط"شوند كه هر يك با مضمون معرفي مي

 ط ، فضاي شهريهاي كيفي، روح شهر، ارتباتأثير گذار، شاخص عوامل كليدي: واژگان

 

  مقدمه-1

در گروه شهرسازي با عنوان مباني شهرسازي تكليفي به دانشجويان دادم و آن معرفي شهر مشهد با  ميهاكلاسدر برنامه درسي يكي از 

تعداد محدودي عكس بود، دانشجويان مخيل بودند كه عكس را از هر مكان و در هر زماني در ارتباط با موضوع تمرين ضبط كنند. نتايج اوليه 

 هاعكسو عناصر متحرك در  هاآنو حضور  هاانسانعمدتاً سعي كرده بودند مانع از قرارگيري  هاآنبدست آمده از اين تلاش بسيار جالب بود. 

شد و و ... خلاصه مي هاابانيخ، هاتقاطعها، ، بدنههاساختمانو ارايه شهر و معرفي آن از نظر آنان بيشتر در نمايش عناصري چون  شوند. بيان

ان را از متن بي هاانسانتوانستند سؤال كرد كه دانشجويان چطور مي توانيمرفت. فيزيكي به شمار مي اي از اين عناصرشهر مجموعه هاآنبراي 

 توجه بودند؟به حضور و تعامل انسان با اين محيط مصنوع بي قدر نياچرا  تا  هاآنتصويري يك شهر خارج كنند؟ 

هري عين دريافت خود را از ش هاآنقبول ولي كاملاً واقعي بود به ديگر سخن  العمل دانشجويان در مقابل اين تمرين كلاسي، اگرچه غيرقابلعكس

با يكديگر و محيط وجود نداشت و در گستره  هاآنو روابط  هاانساناز شهر، جايي براي  هاآنكنند منعكس كرده بودند. در ادراك كه در آن زندگي مي

است.  دهشينمامل ساكنان شهر با يكديگر و با محيط شهري است محسوس نبوده يا رؤيت محلي براي تع به خصوصفضاي عمومي شهري كه  هاآنديد 
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اند لذا فرض بر عدم وجود آن داده و فاقد انگيز و باروح نداشتهو جذاب، خاطره رگذاريتأثاز فضاي شهري در اين زمينه دركي تجربه شده، عميق،  هاآن

  فهم و دركي از اين نوع تعامل با شهر بودند.

حضور مردم و تعامل مؤثر با يكديگر و محيط شهري را در فضاي شهري زمينه ساز  توانديمكه چه عواملي  شوديمبيان  گونهنياسؤال 

شهر جاري سازد؟  چه روابطي بين تحرك در شهر، روح شهر و شاخصهاي كيفي فضاي شهري وجود دارد؟  جانيبگردد و زندگي را به كالبد 

 اي بين روح انسان و روح شهر برقرار است؟؟ و نهايتا چه رابطهشوديمروح شهر چيست و چگونه شهري با روح حاصل 

زمينه حصول شهري با روح شود،  توانديمي كيفي كه اهشاخصاين پژوهش سعي دارد باهدف شناسايي ماهيت روح در فضاي شهري به 

 دست يابد.

 

 پيشينه پژوهشي 1-1
اكثر مطالعات و پژوهشهاي انجام شده در خصوص ارتقا و توسعه ساختارهاي فضاي شهري مرز مشخصي را در خصوص شاخص هاي كمي 

ي وراي ويژگي هاي مطلوب كمي داشته اند. در اين ميان عبارت اند، ليكن بسياري از آنها سعي در معرفي شاخص هاي كيفو كيفي ارائه نداده

كار گرفته شده ولي بطور ه به شهر به عنوان يك اقدام باارزش در برخي از اين اظهار نظرها ب "روح بخشي"به عنوان يك ويژگي مرموز و  "روح"

آنان منجر به بروز و حضور روح در شهرها مي شود. در  مشخص مورد بررسي و معرفي قرار نگرفته است و معلوم نشده چه شاخص هايي از طرف

خصوص شاخص هاي كيفيت بخش شهرها، صاحب نظران بسياري چون، بيكن، لينچ، هال، جيكوبز، روسي، شولتز، مامفورد، كريستوفر الكساندر 

روح "ر گرفته است ليكن در اين ميان دو كتاب و ... در مقالات و كتب متعدد اظهار نظر داشته اند كه در اين پژوهش مورد مطالعه و بررسي قرا

در خصوص شاخص هاي زندگي بخش شهري  2، مجموعه تحقيقات كريستوفر الكساندر1، دو اثر ارزشمند نوربرگ شولتز"معنا و مكان"و  "مكان

 ، قرابت بيشتري به موضوع مورد بحث دارد."معنا و ادراك"در تبيين و توصيف  3و كتاب اولريك نايسر

 

 روش تحقيق 2-1
ساله تحقيق دوره دكترا به شهرهاي متعددي سفر كردم و بررسي عوامل مؤثر بر سير تحولات كالبدي شهرها فرصت  در يك دوره چهار

 بررسي شاخصهاي روحبخش را نيز فراهم كرد كه سرآغازي بر ايده اين پژوهش بود. 

در جهان معاصر به  بررسي رابطه عوامل كيفي  هادگاهيد به خصوصدر تعريف شهر  نظرانصاحبدر اين تحقيق در ابتدا با مراجعه به نظرات 

ي فضاي شهري پرداخته شده است . در مراحل بعد با تعريف توسعه يافته اي از ماهيت فضا و فضاي شهري و هاارزشپيشنهاد شده براي ارتقاي 

كامل شده و سپس چيستي روح شهر و بازيابي ارزش  تماعي و فرهنگي، مبانيتبيين عوامل مؤثر در تشكيل فضاي كالبد شهري به تأكيد عامل اج

ان رآن در ارتباط با فضا و فضاهاي شهري بيان شده است و نهايتاً فرضيه حاصل از مطالعات ميداني از شهرها با نتايج حاصل از نظرات صاحب نظ

در مرحله مطالعات ميداني و موردي از  پردازديماي به تحليل مباحث بخانه. اين پژوهش در مرحله اول بر اساس مطالعات كتاشوديمتطبيق داده 

 است.  بهره بردهي كيفي هاروششيوه 

 

  در جستجوي تعريف شهر-1 

 1388كند كه در سال ارايه مي 6زيمل، تعريفي از فيلسوف گئورك 5"سازمان بخشيدن به شهر"اي تحت عنوان در مقاله 4مايكل مونينگر

 :است اظهار شدهميلادي 

)مونينگر،  ."گيردشهر واقعيتي فضايي با پيامدهاي جامعه شناختي نيست بلكه واقعيتي جامعه شناختي است كه حدود فضايي به خود مي"

1838) 

                                                           
1Christian Norberg-Schulz  
2 Christopher Alexander 
3 Ulric Neisser 
4 Micheal Monninger 
5 Managing the city 
6Georg Simmel  
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يگري را د فيزيك شهر بر اجتماع يا اجتماع بر فيزيك شهر در اين گفتار بگذريم كه مطلبي در خور، ليكن فضاي لازم و ريتقابل تأثاگر از 

شناختي طلبد، زيمل در اين گفتار كه در زماني پس از گذار از دوران صنعتي و در فضاي مدرنيسم ايراد كرده، تاكيد بر ساختار جامعهبراي بحث مي

لور يك شهر تبي عملكردي ديگر را كه در قالب فيزهايژگيوتوان دريافت كه وي كند و ميشهر و اولويت آن در تعريف و ماهيت وجودي شهر مي

 . دهديميابد را در درجه اهميت كمتري نسبت به عامل اجتماعي قرار مي

توان از شهر بر اساس علت كيفي اجتماعي و جامعه، وجه تمايز تعاريفي است كه مي مباحثترديد اين توجه و نشانه روي به سوي بي

 داد.  وجودي آن، در گذشته و پيش از مدرن در مقابل شهرهاي بعد از مدرن

قرار  هاانساناند در نهاد ي اجتماعي كه گفتههاارزشهاي زيستي اوليه دليل وجودي خود را در نياز به همياري و اگرچه تمامي مجموعه

به اند. شهرهاي اوليه علت وجودي خود را نه از تمايل يابند، ليكن شهرها علت وجودي جداي از آن و مقدم بر آن را نيز تجربه كردهدارد مي

مانند آن نيز وجود داشته است بلكه به دلايل سياسي و يا  ها وهاي زيستي چون روستاها يا دهكدهزيست اجتماعي كه اين قبلاً در مجموعه

 هاي مادي همه مظهر تبلور نياز به تسلط و سلطهقدرت -گرفته تا شهرو مصري النهرين هاي بينمذهب -از شهرمذهبي و يا هر دو يافته بودند. 

و حال آنكه چنين دلايلي براي وجود و توسعه شهرها در انتهاي هزاره دوم و ابتداي هزاره سوم ميلادي همگام با اند مذهبي يا حكومتي بوده

تغييرات بنيادين در تمدن بشري، ديگر گونه است و تعريف زيمل از شهر نشان از تاكيد و اصراري است بر اولويت علت وجودي و توسعه شهرها 

 "پاسخگويي به نيازهاي بنيادين همزيستي و تعامل اجتماعي"نگاهي پسامدرن:   با 

بر  ظهور و گسترش شهرها بوده است لذا تعريف شهر  رگذاريتأثاكثر تعاريفي كه از شهرها ارايه شده است دريافت و برداشتي از عوامل 

شهر خواهد بود؛ از رويكردهاي اقتصادي و سياسي  ترقيدقي تعريف متكي به تعيين اين عوامل در هر دوره و دقت در اين عوامل، فرصتي برا

نش به مرور برخي تعاريف گزي شهري از فيباز تعرگرفته تا اجتماعي و فرهنگي و حتي جغرافيايي. لذا در فرايند تعريف و به ادعاي اين پژوهش، 

 :ميپردازيمشده از شهر 

؛ 1ظهور شهرها به دو عامل اقتصاد و سياست تاكيد ويژه شده است تا آنجا كه از نظر پيرنمعمولاً در تمامي منابع تبيين كننده عوامل 

 ( 1326)پيرن،  ."شهر اجتماع بازرگانان است"

داند كه در درجه اول از راه بازرگاني و نه شهر را مكان يا زيستگاه ساكناني مي" 8شهر در گذر زمان"نيز در كتاب خود   2ماكس وبر

اداري  -كنند و نه شهر به مفهوم اقتصادي آن و نه ساخلو )شهرهاي تلفيقي از دژ و بازار(  كه ساكنان آن از ساخت سياسيي ميكشاورزي زندگ

به وجود آمدن تمدن  4ايلد( به اعتقاد گوردن چ1863. )وبر، "دهنداي برخوردارند هيچ يك لزوماً شهروند مشترك )اجتماع( را تشكيل نميويژه

. اندها، افزايش توليد و انباشت مازاد توليد شدههاي فناورانه دانست كه خود سبب تخصصي شدن فعاليتبه دليل پيدايش نوآوريشهري را بايد 
 (1838)فكوهي، 

در تئوري ديگري شهرها زاييده نظام سياسي هستند به عبارت ديگري گروهي از افراد يك جامعه زيستي جهت اعمال نفوذ و بهره كشي 

آوردند كه به مرور تبديل به شهرها شدند، در واقع شهرها زاييده نوعي تفكر استثماري و استعماري هستند.  به وجوديگر ساختاري را از گروهي د

يي كه به هاآن، چه مادي يا سمبليك، به منظور جداسازي باشنديم هاتيمحدوديي هستند كه داراي بعضي هامكانشهرها  ترمتعادلدر نگاهي 

. حتي بدون هيچ محدوديت "يك شهر بدون ديوار شهر نيست"نوشت كه   5يي كه تعلق ندارند.جي اف سابريهاآنتعلق دارند و  مرتبه شهري

  (1331)كاستف،  .شونديمو امتيازات اعمال  هاريمحفيزيكي، شهرها داراي يك محدوده قانوني هستند كه در آن 

شناس انسان 9آلماني و نيز ژولين استوارد شناس نيچمورخ و   6وسيله كارل ويتفوگلحاكميت بر منابع به عنوان علت وجودي شهرها به 

غالباً عوامل سياسي در شاكله مذهبي و اعتقادي منجر به ظهور شهرهاي اوليه در شرق و غرب  (1838)فكوهي،  .آمريكايي مطرح شده است

 (1836)كوچك خوشنويس، ه نمودي بارز داشته است. اند و حتي در شهرهاي آرماني يوناني و ايراني نيز اين شاخصبوده

                                                           
1 Pirenne 
2 Max Weber 
3 The City 
4 Gordon Childe 
5 J.F.Sobry   
6 Karl Wittfogel 
7 Julian Steward 
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تعاريف متعددي متكي به جنبه هاي كمي نيز از شهر ارائه شده است كه ميزان جمعيت يا وسعت آن را ملاكي براي شهر بودن مدنظر قرار 

جنبه هاي كيفي آن چون تعاملات اجتماعي، مشاركت مردمي و ...  به خصوصمي دهند و فرصت بيان آنها نيست ليكن عوامل اجتماعي و 

 شاخصه هاي تعريف شهر در دوران معاصر هستند. نيترمهم

، هاراهو فضاهاي بسته عمومي و چه در شاكله ميادين، پياده  هاساختماندر طول تاريخ شهرنشيني، فضاهاي عمومي شهري چه در قالب  

ي و ، تحولات تكنولوژيكهاتيفعالزندگي اجتماعي شهروندان داشته است ليكن افزايش جمعيت شهرها، تخصصي شدن و ... نقش اساسي در  هاپارك

در دوران مدرن شده است. اين مشكل اگرچه  هاآناقتصادي و ... منجر به حذف بسياري از اين فضاها و يا تغيير ماهيت عملكردي و خصوصي سازي 

 به طور متفاوت ليكن در شهرهاي در حال توسعه نيز در فرآيند مدرنيزاسيون رخ نموده است. اهميت اين فضاها در شكل دهي به رفتار سياسي و

ي متعددي در هايتئورظهار نظرها و ارايه اجتماعي و تأثير آن در جهت تحقق حقوق دموكراتيك، تفريح و اوقات فراغت و ... منجر به اعتراض و ا

و انديشمندان شده است. شروع آن در مكتب شيكاگو  و سپس  نظرانصاحبفضاهاي پاسخگو از طرف  ديباز تولتوجه مجدد به نيازهاي اجتماعي و 

، 3، تيبالدز2، والزر1اري ديگر چون هالپرينديگر چون مامفورد در نيمه اول قرن بيستم و سپس در نيمه دوم اين قرن در بسي نظرانصاحبدر ديدگاه 

منجر به تحولات  21در دهه هاي پاياني قرن بيستم و شروع قرن  هادگاهيدو  هايتئورو ... قابل مطالعه است. اين  9، برازا  6،راجرز 5، ميتچل4كالتروپ

 جدي در ساختار كالبدي شهرهاي پيشرو و توسعه يافته اروپايي و آمريكايي شده است.

شد، شهر در آن واحد هم يك نظام پيچيده از افراد و نهادهاي به هم وابسته در نظر  پايه ريزي 3اسمال آلبيون توسط كه شيكاگو در مكتب

 (1838)فكوهي، . يافتاي مساعد مييي زمينهگرا گانهيبو  هافرهنگگرفته شد و هم يك نظم اجتماعي كه در آن پديد آمدن خرده 

معتقد است كه سابقه تأثير و اهميت عامل اجتماعي در شهرها قدمتي به طول تاريخ شهرنشيني دارد ليكن اين نظر وي  1اگرچه مامفورد

،  با اين وجود توجه ويژه او به  (1836)مامفورد،  است.  افتهييمسياسي دارد كه براي دفاع در مقابل دشمن بروز ˚تأكيد بر عاملي اجتماعي 

در صورتي كه گروه هاي  دانديمرا خاص جوامع شهري  هاانجمنفرهنگي، قابل توجه است. وي  -ز يعني عامل اجتماعيجايگاه امروزين اين نيا

ديگري چون خانواده و واحد همسايگي مربوط به همه نوع از جوامع و مجموعه هاي زيستي است. وي شهر را به تئاتري براي عمل اجتماعي و 

ي پالايش يافته فرهنگ انساني در شهر دارد و هااقياشتاعمال و  نيبا معناترو تأكيد بر جايگاه  زنديمل نهاد زيباشناختي و وحدت جمعي مثا

  )همان( ."شهر مروج هنر و خود هنر است، شهر موجد تئاتر و خود تئاتر است "سدينويم

ي ديگري، بيانگر فرهنگ مردمي مسأله شته از هرشهر گذ "پردازد : ي شهر و فرهنگ به تعريف شهر ميبا پافشاري بر رابطه 11ادوارد هال

 (1836)هال،  "اند است كه آن را پديد آورده

كند كه تعريف محيط . وي ادعا ميدنكنيمي از ارتباط شهر و مردم اشاره ترقيعمبه لايه هاي  در تعاريف خود11افرادي چون ريموند لدرو

. روديمكند در اين ديدگاه بينش اجتماعي اهميت يافته و ارتباط مردم با شهر از شناخت حسي افراد فراتر از اين سطح معنايي نمادين تراوش مي

و تعامل ميان مردم و محيط شهري  ؛ شهري با تنوعدانديممند ارائه محيطي خلاق براي شهروندان هالپرين شهر را وظيفه (1833)يار احمدي،

 (1332.)هالپرين، ي انتخاب آزادانه بدهدكه به شهروندان اجازه

شهر را به عنوان يك هويت اجتماعي دستاورد  12ي جمعي است. ليكن آلدو روسيدستاوردشهر مدرن محصول طراحي براي جمع است و 

 (1338)روسي،  "كه از ديدگاه فضايي به ذهن جمعي تجسم داده است. در واقع شهر يك معماري جمعي است"؛ دانديمناخودآگاه جمعي 

كه  داد. پژوهش نشان امكردههر يك از عوامل ياد شده را در دوره هاي مختلف تاريخي بررسي  ريتأث زانيمدر پژوهش تز دكتري خود 

بي عوامل سياسي و مذه ريتأثول زمان رشد داشته است و عوامل اجتماعي و فرهنگي بر توسعه كالبدي شهرهاي اروپايي در ط ريتأث زانيمچگونه 

نتايج تحقيق مذكور را در دياگرام خلاصه  توانيم (1838)رضواني، ، كاهش يافته است. اندداشتهو جغرافيايي كه نقش اصلي در توسعه شهرها 

                                                           
5 L. Halprin 
2 Walzer,1986 
3 F. Tibbalds 
4 Calthorpe,1993 
5 Mitchell, 1996 
6 Rogers,2003 
7 Braza,2003 
8 Albion Woodbury Small, 1854-1926 
9 Lewis Mumford 
10 Edward T.Hall 
11 Raymond Ledrut, 1973 
12Aldo Rossi 
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عوامل فرهنگي و اجتماعي دوران پس از مدرن  ريتأثشده اي به تفكيك دوران پيش از مدرن و پس از مدرن نيز نشان داد. به اين ترتيب رشد 

ي تولد و هافرصت. به عبارت ديگر جايگزيني علل و شوديممشخص نمايش داده  به طورنسبت به دوران پيش از مدرن در شهرهاي اروپايي 

ره تعريف شهر و انتظارات ما در ابتداي هزافرهنگي منجر به تغييرات بنيادين در  -جغرافيايي به دلايل اجتماعي -توسعه شهرها از دلايل سياسي

 سوم از شهرها شده است.

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

او به اين باور بود كه اين برآيند تصميمات مردم  .دانستترين دستاورد بشري ، پيامد كاري ارادي ميشهر را به عنوان بزرگ 1ادموند بيكن

شكل شهر همواره شاخص بي رحم درجه تمدن بشر بوده و خواهد "كند كه؛ كند و اين بيانيه را صادر ميشهر است كه شكل شهر را تعيين مي

 (1836)بيكن، . "م استبود. پس شهر هنر مرد

 اشاره مي كند كه "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا"از كتاب  "فايده پياده روها"نويسنده آمريكايي در مقاله اي به نام  2جين جيكوبز

لات جود محآنچه شهر را قابل زندگي و يك محله را به يك جامعه مشاركتي تبديل مي كند، حس تعلق شخصي و انسجام اجتماعي است كه از و

قديمي و خيابانهاي باريك و پرجمعيت و چند منظوره ناشي مي شود. از نظر او حيات شهر مديون مشاركت ساكنين آن در فعاليتي است كه او 

هركجا كه شهر قديمي موفق به نظر مي رسد، در پشت بي نظمي ظاهري آن نظمي شگفت "مي نامد. جيكوبز مي نويسد:  "رقص خياباني"آن را 

يز جهت حفظ امنيت خيابان ها و آزادي شهر وجود دارد. اين نظمي پيچيده است كه از فايده پياده روها برمي خيزد كه با خود نوعي توالي انگ

ا مبي وقفه چشم ها و نگاه ها را به همراه مي آورند. نظمي است كه سراسر از حركت و تغيير شكل مي گيرد و اگرچه اين زندگي است و نه هنر، 

وانيم آن را يك شكل هنري شهري بخوانيم و به رقصي ظريف و پيچيده تشبيه كنيم كه در آن رقصندگان منفرد و گروهي هريك نقشي مي ت

 (Jacobs, 1961) "ويژه دارند و به نحوي معجزه آسا يكديگر را تقويت مي كنند تا كل منظم و بساماني را شكل دهند.

امل اجتماعي و فرهنگي در توسعه و تكامل شهرهاست و لذا تعريف از شهر در دنياي كنوني نشان از اهميت توجه به عو متأخرتعاريف 

و نياز به بازتعريف را الزام آور. شهرها در رقابتي شديد و سريع در رشد تمدن بشري مسئوليتي  كنديمجايگاه ويژه اي براي اين عوامل معين 

حق  با توسعه دمكراسي و به خصوصو  برديمزيستي بسيار بيش از تعاريف اوليه و محدود آن بالا اند كه انتظار ما را از اين نوع از مجموعه يافته

ي اجتماعي و جمعي در آن اساس و بنيان هاتيفعالحضور و مشاركت و نقش مردم در توسعه و تكامل اين نوع از ساختار دست ساخت بشر،  

قط شوند و فاين توسعه بوده و شهرهامحملي براي اين تعاملات اجتماعي هستند. با اين انتظار بسياري از شهرهاي كنوني از زمره شهر خارج مي

جدد بر انواع به اصطلاح شهرهاي حاضر توانند عنوان يك مجموعه زيستي را به خود بگيرند و جالب خواهد بود هر گاه با اين نگرش مروري ممي

آيد جهان در هزاره سوم كرده، با اطمينان بسياري از شهرهاي حتي بزرگ و موسوم به كلانشهر را از زمره شهرهاي واقعي خارج كنيم و لازم مي

                                                           
1 Edmund Bacon 
2 Jane Jacobs 

نمودار ميزان تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي در دوره هاي مختلف در شهرهاي اروپايي 1شكل   
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اجتماعي شهروندان و حضور و مشاركت اي پاسخگو به نيازهاي به عنوان مجموعه "شهر"نام ديگري اختيار گردد تا شخصيت و ماهيت  هاآنبراي 

 كه معيار و محك اصلي اين سنجش و فرصتي براي توسعه فرهنگي است، مختل نگردد.  هاآن

 

 فضا، ادراک و معنا: -1

اشياء و اجسام است، تصور  مفاهيم در دانش طراحي محيطي است. در درك و برداشت عمومي، فضا، خالي مابين نيترياساسفضا يكي از 

، يك انگاشت ديرينه است. ليكن تدقيق مطلب در علوم و هنرها "هيچ"و   "خلأ"شود آنجا كه چيزي نيست فضا است. انطباق معني از فضا با مي

در قالب كلماتي چون فضاي لايتناهي، فضاي موسيقيايي، فضاي نقاشي، فضاي معماري و فضاي شهر نشان از چهره ديگري از فضا دارد و برداشت 

 محتاج توضيح مي كند. اوليه را

بايست شي حضور يابد.)حضور شي ضروري است( حضور اوليه شي ن و تبلور فضا ميبراي تعيبر اساس اولين تعاريف مطرح شده از فضا، 

ست نسبي ا در خالي و هيچ، تولد فضا را نيز به همراه خواهد آورد و در اين حالت، فضاي پيرامون شي قابل به تعريف و داراي موقعيت و مكانيت

ديگر نيز در فضاي پيراموني شي اول منجر  يتوان فضاي احتمالي داخل شي يا سطح آن را نيز  به بحث كشيد(. حضور اشيا)اگرچه در اينجا مي

كاني و تعيين منسبت به بقيه يا نسبت به اشيا، قابل تعريف  هاآناي از مفهوم يافته و هر فضا يا مجموعه  1به تقسيم و تكثر فضاها شده و نسبيت

 "چيز"، تاكيدي بر اهميت و ويژگي مكاني فضا و مقدم به آن و اشاره به "جا"هستند. در واقع فضا جايي ميان چيزهاست و در اين انگاره اشاره به 

ين سازد با امايان مين  درك فضا را پيچيده   جريان به اندازه كافي  تاكيد بر حضور شي و كالبد دارد. اگرچه اين ميزان دقت در تعريف، خود 

مي نمايد. بي گمان معماري مدرن در كاهش غناي مفهوم فضا در سطح تصور بصري آن و انطباق آن با مفهوم   بسيار ابتدايي  وجود اين تعريف

ي به جلو، ( ليكن قدم1839است و منجر به برداشت مفهومي ناقص و سطحي شده است. )مستغني، جا و فاصله بين اشياء نقش موثري داشته 

ها . فضا بيش از آنكه تعيين كننده و نمايش دهنده نسبت مكاني و محدوده"هاسترابطه"گذارد و آن ويژگي ديگري از فضا و مكان را پيش رو مي

 ها. باشد، مشحون از روابط است. روابط ميان اشياء و حتي روابط ميان ارتباط

 (1838گزيند. )مطلبي، اده هاي لازم را بر اساس نيازش از محيط پيرامون خود برميادراك محيطي فرآيندي است كه از طريق آن انسان د

 است. مياني استنباط انسان از فضاي فيزيكيكند ، نتيجه، فضاي ادراكي به عنوان آن چه كه انسان در واقعيت ادراك مي 2به گفته چدويك

شود تا انسان برداشتي از فضاي فيزيكي خود ها وجود دارد كه موجب ميفضاي فيزيكي به عنوان محيط انسان و خود انسان ، جرياني از داده

ادراك جايي است كه شناخت و واقعيت با هم تلاقي "( نايسر مي نويسد:1836دهد )پاكزاد،ع فضاي ادراكي او را شكل ميداشته باشد كه در واق

كرده و به هم مي رسند ... ادراك مانند تكامل موضوع كشف چگونگي محيط و تنظيم شدن با آن است. نكته قابل توجه در نظر او كانسپت 

جود در ذهن كه انتظار يا پيش بيني مخاطب از چيزها و رويدادها را تعريف مي كند. او مدل چرخشي سه است؛ ساختار از پيش مو "اسكيما"

 ,Neisser)( 2مؤلفه اي: اطلاعات، اسكيما و ادراك را ارائه مي دهد. ادراك انسان را از طريق تغيير در اسكيما يا تنظيم آن تغيير مي دهد. )شكل 

1976: 9, 14, 24, 53)  
جاد كه در فرايند روابط آن اشياء اي ريتأثگذارد. اين مي ريتأثهر شي به اشياي ديگر در فضا  "كوانتوم"و پس از آن  "نسبيت"در فرضيه  

ا هر است. حال اگر برخي ي ريتأثكلمه مناسبي براي بيان آن  "دريافت"شود منجر به تغيير و تحولات در هر يك از آن اشيا شده كه اصطلاح مي

توان گفت كه اگر پس مي . از آن اشيا داراي حدي از شعور باشند، حاصل اين روابط دو چهره و ويژگي ديگر هم خواهد يافت؛ درك  و فهميك 

  حي مي شود داراي معنايي قابل ادراك براي مخاطب باشد مي تواند او را تغيير دهد. فضايي كه طرا

                                                           
1 Relativity 
2 Georg Chadwick 

چرخه ادراكي نايسر 2شكل   

 Neisser, Ulric(1976) Cognition and reality, San Francisco: W.H. Freeman and company, p 21 منبع:
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 هايي برايحضور انسان در اين فضا، علاوه بر غناي بيش از حد و معني يافتن واقعي مراحل پس از دريافت )درك، فهم و برداشت( فرصت

كند كه همگي نتيجه اين روابطند. روابطي كه در اين حال به شكلي حتي خلاصه شده مفاهيمي از قبيل تصور، آرزو، خيال، و ... را نيز فراهم مي

 سان با خودش. و رابطه هر ان )محيط(، رابطه انسان با انساني ديگر روابط انسان با اشيابندي هستند: روابط اشيا با يكديگر، د نوع قابل طبقهبه چن

چه روابط نكند و چناهر  عضو با شعور در اين فضا كه پيچيدگي اين روابط را مضاعف و فزاينده مي از روابط پيش گفته براي  و فهم  و نهايتاً درك

 اي از مضامين و مفاهيم قابل بررسي، متظاهر خواهد شد. ها را نيز قابل به تعريف بدانيم حجم گستردهرابطهفي مابين 

  

  

 

 

 

 

       

                                       

 

 

 

هر فرهنگ انساني در پرورش  بر نقشبه درك او از فضا  وابسته است و  دهديمي انجام هر كارهال معتقد است كه انسان هرچه هست و 

(  و بيكن نيز با بياني ديگر به نقش نمادها و 1836. ) هال، كنديماز قواي حسي چون بينايي، شنوايي، حركتي، بويايي و گرمايي تأكيد  كي

( لينچ نيز منظور از 1836و وارد مبحث معنا در فضا مي شود. )بيكن،  كنديمفضا اشاره   فيباز تعرهاي قديمي و تجربه هاي پيشين در انگاشت

 ني يك سكونتگاه را وضوح در درك و شناخت آن وسهولت برقراري پيوند بين عناصر و اجزاي آن با ساير رويدادها و مكان ها مي داند و درعينمع

 حال تأكيد مي كند معني به شكل فضايي و كيفيت ها  وابسته است ولي به فرهنگ، منش، موقعيت، تجربه و مقصد كنوني مشاهده گر نيز 

هنر "آدريان فورتي در كتاب( 1831)لينچ، مشاهده گران مختلف متفاوت خواهد بود.   براي خاص   مكان  معني يك  دليل . به همين دارد  بستگي

مطرح كرد. براي فورتي، اشياء با مطرح كردن اين ادعا كه خاطرات تشكيل شده در ذهن مي تواند به اشياء مادي جامد منتقل شود را  "فراموشي

لاعات را به طور مرموزي منتقل كنند يا با تجربيات در مسير كه خاطرات جمعي را تحت تاثير قرار خواهند داد، ارتباط برقرار كنند. مي توانند اط

(Abdolmonem & Selim, 2012) 
ا و مي يص آنها رمي توان از نظرات نايسر اينطور برداشت كرد كه معمولا ما معناي اتفاقات را درك مي كنيم نه تركيبات ظاهري قابل تشخ

زماني كه اطلاعات در سطوح حسي پديدار مي شوند، اسكيما آن را پذيرفته و با آن تغيير مي كند، حركات و فعاليت هاي كاوشي را "نويسد: 

اسكيما   (Neisser, 1976: 54) "راهنمايي كرده كه باعث مي شود اطلاعات بيشتري دريافت شوند و باز با اين اطلاعات بيشتر تغيير مي كند.

 با تجربه توسعه مي يابد و اشخاص با تجربه بالاتر در يك موضوع قادر به درك وجوه ظريف تري از محيط مي باشند.

در حوزه شهرسازي و معماري،  به خصوصاي گذرا كه عنوان شد، براي شناخت فضا  در هر يك از علوم و فنون و هنرها و بر اساس خلاصه

يابد. فضا، معني مي هاآنشود و با روابط ميان فضا با حضور اشيا  و عناصر متولد مي  وابط متكثر و پيچيده توجه شود.لازم است ابتدا  به اين ر

سلسله مراتب ارتباط 3شكل   

 منبع: نويسنده

پذيري براي چيزهايي مراحل تاثير

 كه حدودي از شعور را دارند
 

تغيير در شي 

 واجد شعور

تغيير در شي 

 فاقد شعور

رکد دريافت  برداشت فهم 
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هاست و رابطه در حركت و زمان جاري است و لذا حضور فضا به معناي وجود شي، حركت و جريان روابط در زمان است. لذا تصور و دنياي رابطه

 سطحي نگري است. "خالي بين اشيا"وز عميق ترين و پرمعناترين مضامين هستي است، در حد تعبير فضا كه بستر بر

 

 فضاي شهري )فضاي روابط انساني( -1-3

عصر تنظيم رابطه انسان با هستي دانست. شهر به عنوان يكي  توانيمطي هزاران سال تجربه بشر در شناخت ذات هستي، دوران معاصر را 

دستاوردهاي تمدن بشري، مكاني براي سكونت گسترده است و موضوع اصلي اين انتظام است. شهرها نقش بسيار مهمي در توسعه  نيترمهماز 

 جوامع دارند و فضاي شهري مهمترين مركز ادراكات اشتراكي آدمي در آنها تلقي مي شود.

و  دهديمدر درك و توسعه مفاهيم فضا و مكان را نشان ميرميران معتقد است كه معماري و شهرسازي جهان در مجموع يك سير تكاملي 

او براي سير تكاملي و تاريخي تمامي آثار شاخص معماري دو ويژگي مشترك قائل است؛ كاستن  ندمي دا يتكاملتمامي عناصر را اجزاي اين سير 

 (1833ت روحي است. )ميرميران، ماده و افزايش فضا. اين حركت برگرفته از حركت كلي جهان هستي از كيفيت مادي به كيفي

اي از تمام عناصر لازم جهت ادامه حيات خود باشد. تواند از هر نظر كامل و مجموعهشهر به معناي كامل يك سيستم باز است. يعني نمي

ل، كالبد شهر و ديگري ؛ اوداننديمكلي  شامل دو عنصر يا دو بخش كلان  به طور( شهر، داراي عناصر و اجزايي است. شهر را 1833)بحريني، 

د.. كننهايي از اين دست هستند و فضاي شهر را معمولاً به فضاي باز شهري تعبير ميو توده هاساختمانفضاي شهر. منظور از كالبد، معمولاً 

ي هاتيفعالبراي  كه به صورت كالبدي كنديمزوكر در تعريف چيستي فضاي شهري آن را ساختاري سازمان يافته، آراسته و واجد نظم تعريف 

 ( 1839فضاي شهري نيست. )پاكزاد،  هاساختمانانسان و به قواعد معين و روشني استوار است. در اعتقاد او هر فضاي خالي بين 

ها فضاهاي شهري كه معمولاً به وسيله نماي ساختمان يا 2كند : فضاهاي رسميفضاهاي شهري را به دو بخش تقسيم مي 1اسپراي رگن

اهاي با فض هاي ميان فضاهاي بازتفاوتيا فضاهاي باز كه بيانگر طبيعت درون و پيرامون شهر است. وي در ارتباط با  3آيد و فضاي طبيعيپديد مي

ند. باشهاي شهري دارد در حالي كه فضاهاي باز، غير رسمي، طبيعي و پارك مانند ميگويد : فضاهاي شهري، تمركزي رسمي بر روي فعاليتشهري مي

 هاستساختماني ادراكي فضاي شهري را در خود شي كه همان كالبد موجود در بيرون هاارزشدر تعريف فضاي شهري، تمامي  4( راب كرير1836اكزاد، )پ

 (1836. )كوچك خوشنويس ، كنديممحدود 

) "بستر تعاملات اجتماعي "و "بودنباز "، "عمومي بودن"به نظر پاكزاد فضاهاي شهري داراي سه شاخص اصلي عرصه عمومي شهر هستند؛ 

ر ها را در بكند : نخست فضاهاي باز همگاني كه خيابان ، ميدان و پارك(. هالپرين ، فضاهاي باز شهري را به دو دسته تقسيم مي1839پاكزاد، 

 (1332لپرين، هاي كوچك و محوطه هاي باز خصوصي است . )هاي حياطگيرد و سپس فضاهاي زندگي خصوصي كه دربردارندهمي

ره و افضاي باز شهري از دير باز تا كنون بستر تعاملات اجتماعي بوده است. امروزه علي رغم رواج پديده هاي نوين ارتباطي چون مطبوعات ، ماهو

شود يشهري به مكاني اطلاق ماينترنت ، استفاده از فضاي باز شهري براي ارتباط شهروندان با يكديگر هنوز اهميت خود را از دست نداده است . فضاي باز 

ان پاسخ گو اي انسكه همه شهروندان بتوانند آزادانه از آن بهره برند و در ارتباط با يكديگر قرار گيرند . فضاهاي شهري مطلوب ، فضايي است كه به نياز ه

: راحتي ، آسودگي ، حضور فعال و غير فعال در فضا و  عبارتند از5باشند .نياز هاي انسان در فضاهاي شهر بر اساس الگوي سلسله مراتب نياز هاي مازلو

 (1838پيچيدگي مطلوب )كشف(  فضا. )عباس زادگان، 

حوزه عمومي شهري را عموما نشانه سلامت يا بيماري شهر مي دانند. شهروندان شهر را همچون كلي واحد از طريق حوزه عمومي دريافت 

شود و نتيجتاً درك و دريافت شهر با نارسا و عاري از حيات باشد، ارتباط مردم  با آن دشوار مي كنند و چنانچه حوزه عمومي نامفهوم،و درك مي

دهد. گردد. شهروند نه بر اساس محيط موجود و واقعي پيرامون خود، كه بر اساس فضاي ادراك شده، كنش و واكنش نشان مياشكال مواجه مي

ي آن هايژگيو( و اساس تعريف فضا و ادراك 1836جود، كه فضاي قابل ادراك است. )پاكزاد، حوزه فعاليت طراحي شهري نيز نه فضاي واقعي مو

ي، هاي فرهنگبه نگرش و فرهنگي كه در آن فضا جاري و ادراك مي شود مرتبط است. فضاهاي شهري، اركان ساختار كالبدي شهر و محل فعاليت

 (1836)توسلي،  ويژگي ذاتي فضاي شهري است.هاي عمومي اجتماعي و اقتصادي هستند... اصطلاح فعاليت
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ها با يكديگر جاي دارد. فضاي شهري، با تسهيل جريان نقش اصلي فضاي شهري در فراهم آوردن امكاناتي براي تسهيل روابط انسان

ها با هاي متقابل انسانشهروندي از طريق حس تعلق انسان به محيط)فضاي ساخته شده از جنبه كالبدي( و به اجتماع ) از طريق تسهيل كنش

 (1833يكديگر( حيات مدني را به كالبد شهر انتقال خواهد نمود.)حبيبي، 

در مقام جمع بندي اگرچه در تعريف فضاي شهري، فضاي عمومي شهري و فضاي باز شهري نظرات متنوع و بعضا متناقض مطرح است 

مجموعه هايي از فضاي شهري هستند و اكثر صاحبنظران بر اهميت  ليكن مي توان گفت كه فضاي باز شهري و فضاهاي عمومي شهري زير

 خصيصه غناي فعاليتهاي عمومي و اجتماعي در فضاهاي شهري و بخصوص در فضاهاي باز شهري متفق القولند.

 

 ي در طراحي فضاي شهري مطلوبفيكشاخص هاي -2-3 

در  توانيمدر شهرها ترسيم كرد اين ادعا را  كيهر ي هاشاخصو  هاتيكمو  هاتيفيكتفاوت و مرزي مشخص بين  توانيمبه سختي 

ركت در ح توانيمتلاقي و امتزاج كاربرد اين دو عبارت و مفاهيم آن؛ در اظهار نظر اكثر صاحب نظران مشاهده كرد ليكن تصويري اوليه و ساده را 

باشند.  اهتيفيكداراي حدودي از  تواننديمي از اين نيازهاي اوليه نيز ي كيفي از مرز نيازهاي ذاتي و اوليه دانست، اگرچه بسيارهاشاخصو عبور 

ي كيفي آن وراي اندازه و مقدار به جنبه هايژگيويك شئ يا يك فضا يا مكان و در مجموع يك پديده داراي وجوه كمي و كيفي است و عموماً 

آن اشاره دارد. ليكن نمي بايست رابطه ميان جنبه هاي كمي و كيفي را  هعيماوراءالطبهاي ارزشي، معنايي، نمادين و روحاني و در برخي موارد 

ود، و لذا د بناديده گرفت  و با نگاهي معمارانه چنانچه واژه فضا را به معناي اثر، رابطه و كيفيت استفاده كنيم، فضا در اين معنا نوعي ادراك خواه

 فضا در اين ديدگاه امري عيني و ذهني توأمان است. 

اصطلاح معنا آشكارا بر چيزي ":سدينويمو  دهديمبه مكان از طريق معنا ارائه  دنيبخشز نظرات ارزشمندي را در خصوص كيفيت شولت

هستند كه او را به آن سوي سودمندي صرف رهسپار  هاارزش، بلكه اين ابديينماصالت  هاتيكمكميّ باشد. بشر با  تواندينمدلالت دارد كه 

ه ك كنديميي پرداخته است. و اظهار تأسف هاارزشكه: معماري به مثابه يك هنر، به چنين  ديگويمو در تبيين ماهيت معماري  ."سازنديم

و از  دانديمي زندگي امروز هامكانامروز ابعاد هنري معماري تقريباً به فراموشي سپرده شده است. وي يكنواختي و آشفتگي را دو ويژگي بارز 

قصد خروج از ان را دارند. او تأكيد  "معنا". شرايطي كه صاحب نظران پسامدرن با طلب كنديمياد  "بي مكان"مومي با تعبير اين بحران ع

شناخته شده بود از دست رفته  هاآن 1"روح نگهبان"اند و آنچه در گذشته به عنوان ي زندگي ما بسيار به يكديگر شبيه شدههامكان؛ كنديم

 است.

 ي با معناهامكانو براي رهايي از فضاهاي خنثي، نظامي از  كنديمي برتر ياد هاارزشت اجتماعي و محصولات فرهنگي به عنوان وي از تعلقا

و حس نوستالژيك انسان به معابر باريك و ميادين بدون قاعده شهرهاي قديمي و طبيعت كه خارج از عملكردهاي متعارف به  كنديمرا پيشنهاد 

 (1832. )نوربرگ شولتز، دانديمرا نشانه هاي ارزشمندي از مفهوم فضا  اندافتهامل يتجربه تاريخ تك

زمينه  روديمنيز كيفيت برخي فعاليتها را در شهر منجر به معنابخشي به فضاي شهري دانسته و تأكيد مي كند كه از فضا انتظار  2يان گل

ي اجتماعي را فراهم كند. زيرا در اين گونه فضاها انگيزه اصلي حضور شهروندان است وي اين خصوصيت را منجر به جذاب و زنده بودن هاتيفعال

ي سازي خصوص": دنويسيمشهر مي داند. نكته قابل توجه ديگر در ديدگاه وي برنامه ريزي براي گسترش تدريجي شهر و فضاهاي شهري است و 

 "دشويمي حضور در فضاهاي همگاني هاي انساني و رويداد هاي اجتماعي و از بين رفتن انگيزهها از فعاليتخالي شدن خيابان رايج امروز موجب

 (1333. )گل، 

( و ... به مباحثي در كيفيت 1333) "معماري و راز جاودانگي"، "تجربه اوريگان"با  1336كريستوفر الكساندر در چند كتاب پياپي از سال 

( بيانيه خود را صادر مي كند؛ وي رويكرد عقلاني به همراه تفكر تحليلي از 2889) "طبيعت نظم"ارهاي شهري مي پردازد و در كتاب ساخت

. علاوه بر آن پانزده اصل پيوند ناگسستني ماده و آگاهي دانديمو نيز ادراك حسي را براي خلق و ايجاد ساختارهاي زنده، لازم و ضروري  هادهيپد

ي مختلف، مراكز قدرتمند، پيوند عميق و ابهام، شكل هااسيمقنتايج كتاب است:  نيترمهم، از شوديمنجر به ايجاد كليت واحد و يكپارچه كه م

ي محلي، تكرار، مرزها، شيب، عدم تفكيك. )مهاجري هاتقارن، بازتاب، هايناهموارخوب،  فضاهاي مثبت، سادگي و آرامش، تضاد، فضاي خالي، 

 (1833،و قمي
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 رفتن  سرعت و جبر زمانه، شهرها ؛ امروزه به خاطر بالاكنديمنيز در ارتباط با رشد تدريجي و يكنواختي فضاهاي شهري تصريح  1ميچرليخ

شوند، مانند يك خودرو در كارخانه! و به يكنواختي محصول اين فرايند و از بين رفتن حس مكان كنند بلكه ساخته ميديگر خودرو رشد نمي

گروه هاي قومي و فرهنگي ي فرهنگي و تعاملات اجتماعي فضاي شهري را محل تعامل هاارزش( هال با يادآوري 1836اعتراض مي كند.) پاكزاد، 

شوند : به اين معني كه برنامه ريزان شهري بايد در ايجاد و آفرينش فضاهايي كه موجب ترغيب و توانمندي گروه هاي قومي و فرهنگي مي دانديم

 (1836، تلاش بيشتري كنند. )هال، 

به عنوان يك  "و زندگي شهرهاي بزرگ امريكامرگ "ميلادي با انتشار كتاب كلاسيك خود تحت عنوان  1361جين جيكوبز در سال 

در تسهيل و يا ممانعت از مراودات  هاابانيخخصوصيات كالبدي محيط شهري و به ويژه  ريتأثجامعه شناس به تحليل و اظهار نظر در مورد 

ي مناسب، هاتيفعالعبارتند از؛  "خوب"معيارهاي يك طراحي شهري  نيترمهم. از نظر جيكوبز پردازديماجتماعي و سرزندگي و امنيت شهري 

گلكار )استفاده از كاربري مختلط، تنوع در عنصر خيابان، نفوذپذير بودن )قابل دسترس بودن( بافت، اختلاط اجتماعي و انعطاف پذير بودن فضاها. 

1833) 

دگي، معني، سازگاري، دسترسي و كنترل و نظارت مي داند. )لينچ، سرزن اريمعكوين لينچ ارتقاي كيفيت زندگي شهري را در گرو پنج 

( وي معتقد است كه ساده ترين شكل معني به مفهوم محدود اين واژه كلي، هويت است. سازگاري، شفافيت و خوانايي اجرائي از معني 1831

كنند. ليكن سطح عميقتري از ارتباط عبارت است از  هستند كه ارتباط صريح شكل سكونتگاهي را با مفاهيم و ارزش هاي غير فضايي بيان مي

اهميت بيان يا نمادي يك مكان ، ارزش هاي اساسي، فرايند هاي زندگي، رويدادهاي تاريخي، ساختار بنيادين اجتماعي يا ماهيت جهان هستي. 

 (1831)لينچ، 

يي كه تا آن زمان كمتر مدنظر محققين قرار گرفته هاتيفيك، به طور مشخص به "ي پاسخدههاطيمح"يان بنتلي و همكارانش در كتاب 

در طراحي شهري رعايت گردند را شامل؛ نفوذپذيري،  تنوع، خوانايي، انعطاف پذيري، سازگاري بصري، غنا  ديبايمبود اشاره و هفت معيار را كه 

 (1832و قابليت شخصي سازي مي داند. )بنتلي و ديگران، 

كه مهمترين آنها هويت برجسته كنديمهفت اصل را جهت چنين آفرينشي تعيين  "كز شهري سرزندهآفرينش مر"در كتاب  2ساي پامير

 (1833و ايجاد تنوع و جذابيت است. )پامير، 

ها و فضاهاي تاريخي و هايي هستند كه در نگهداري ساختمانمسأله قابل توجه است كه شهرهايي با مراكز موفق همان اين 8از ديد وايت 

 (1836اند. )پاكزاد، ها خوب كار كردهوباره از آناستفاده د

 بدون ممانعت توانديماند. در نظريه اول شهر قابل توجه "شهر برنامه ريزي"و  "شهر توانا"يي چون هايتئوردر زمينه تحقق شهر پايدار، 

پردازان سه و در مورد دوم، نظريه (2886گران، )الكساندر و دياز حصول نيازهاي ديگران نيازهاي خود را در حوزه هاي مختلف تأمين نمايد 

گيرند : همكاري و مشاركت، قدرت بخشيدن به اطلاع رساني و آموزش و شاخص اصلي را به منظور تقويت ميزان پايداري شهري در نظر مي

 (          2886يكپارچگي متغيرها و مقررات و ... )هولدن و كانلي، 

 وي كيفيت بخش در حوزه هاي معماري هاشاخصري و شهرسازي مبحث ديگري است كه بستر تدوين دموكراسي و انسانگرايي در معما

ترغيب كننده به اين ديدگاه در اعتراض به آشفته گرايي و سليقه پردازي دچار  و طراحان پردازانهينظري نيز شده است. لويي كان از شهرساز

. كان در پي احياي جايگاه از دست رفته انسان است و عملكرد را برخاسته از دانستيمني در بي توجهي به حيات انسا راآنشده معماري مدرن، 

، حقيقت زندگي انسان است كه در قالب دهديم. آنچه بنيان معماري در انديشه او را شكل شناسديمخواست ازلي انسان و نه نيازهاي آني او 

با هدف ايجاد محيطي براي نيازهاي انساني  1369( آبراهام مازلو در سال 1833)غريب پور، . شوديمي مشترك و ازلي تبيين هاآرمانآرزوها و 

ان يي از نيازهاي انسهاجنبه توانديمدهد. به نظر وي محيط ساخته شده اگر به گونه مناسبي شكل بگيرد، مدلي از نيازهاي انساني را ارائه مي

 (1838ي را برآورده سازد. )لنگ ،شامل بقا،امنيت، تعلق، عزّت، يادگيري و زيباي

                                                           
1 Alexander Mitcherlich 
2 Cyril B.Paumier 
3 W.H.Whyte 
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كه بيشترين توجه معمار و طراح شهري بايد معطوف به اين مسئله  كننديمنويسندگان تاكيد  ،"فضاي عمومي و زندگي اجتماعي"در مقاله 

يي را هامكاننين چ 1شود؟ دونالد اپليارد هاارتباطحس آسايش را بپروراند و موجب رونق  توانديمگردد: طراحي فضاي شهري ، چگونه 

 (1833ناميده است. )كروهرست لنارد و لنارد،  "2ي در خورهاطيمح"

برخي از صاحب نظران نيز به جايگاه هويت در معماري و شهرسازي اشاره مي كنند و معتقدند كه حضور ساختمان هاي قديمي هويت ملي 

معماري و فضا به عنوان فرآورده هاي فرهنگي با معنا از گروهي از مردم را تقويت و نظام هاي ارزشي مشخص را تثبيت مي كند. در اين حالت، 

در يك مكان و زمان مشخص در پاسخ به نيازهاي اجتماعي مشخص و نظام ها عمل مي كند. معماري با حافظه هم فضا و هم زمان را به اشتراك 

م گذشته،  مجموعه راهنمايي هايي را شكل مي دهد كه  توسط آن ها  ي  تاريخ  فرهنگي  مناسب  است.  در  واقع  علمي گذارد و براي  مطالعه

 (Abdolmonem & Selim, 2012)فعاليت هاي  حال حاضر  و  شرايط  زندگي  سنجيده  مي شوند. 

سي و برر ي كيفي فضاي شهري و شهرها را دارد و با مطالعه، هايژگيو نيتريروحانو  نيترقيعماين پژوهش كه قصد رديابي و شناسايي 

ي كيفي شهري را مدخلي هاشاخصنظريه از طرف صاحب نظران مطرح شهرسازي و معماري سعي نموده است تشخيص  168تحليل بيش از 

 شهر قرار دهد. نتايج حاصل در جدولي با تقدم تاريخي آمده است.  روح بخشي هاشاخصبراي شناسايي 

  

                                                           
1Donald Appleyard  
2 caring environments 
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يا گروه  و نظرصاحب
 تخصصي

 مأخذ و سال
 )عنوان مقاله يا كتاب(

 ي كيفيت بخش فضاي شهريهاشاخص

 كاميلو سيته
طراحي شهر مطابق با اصول "

 1333، "هنرمندانه

اندازه و ارتباط فضايي،تقارن و تناسب فضا و بنا ، آرايش اشكال،تداوم و استمرار نظم،ريتم و 
 بصري در حركت پياده وحدت، تداوم

 ابنزر هاوارد
باغ  -)شهر اجتماعي

 شهر(
 1382، "باغ شهرهاي فردا"

ديدگاه منطقه اي طراحي، مالكيت اراضي شهري، سازماندهي متناسب با عملكردها، محيط 
 سالم، دسترسي آسان به زيبايي طبيعت، تعاون و آزادي

 توني گارنيه

 )صنعت شهر(

براي خطوط مقدماتي صنعت شهر: "
 1313، "ساختن شهرها

ديدگاه اجتماعي،منطقه بندي عملكردي، شالودۀ هندسي،تصور باز بودن فضا، محدوديت 
، عبور هاادهيپي جديد در قالب اشكال معمارانه، حفاظت آب و هوايي هاييبايزجمعيت، 

 از درون فضاي سبز  هاادهيپ

 لكوربوزيه
 )صنعت شهر(

 1322، "شهر معاصر"
 1388،  "درخشانشهر "

نظم ارگانيك و ماشيني )بسندگي، وابستگي به صنعت، شالوده هندسي،تصور مدرن از 
(، آزادي هاتراكمزيبايي،گشودگي فضا،تراكم عمودي،ناحيه بندي عملكردي، جداسازي 

 شهري)سبزي،فضاي مكفي،نور، اولويت به مسكن( -متخصصين در فرآيند طراحي،تصور روستا

 لياتومبشهر مكان تبلور فرهنگ و دفاع از انسان در مقابل  1383، "فرهنگ شهرها" لوئيس مامفورد

 سارينن
 )شهر ارگانيك(

 
، "شهر، رشد، ويراني و آينده آن"

1398 

نظم ارگانيك )تمركز زدايي ارگانيك، مالكيت و كنترل اجتماعي بر اراضي شهري،تفكيك 
قوانين،محيط تندرست( ، انعطاف ي اجتماعي،وضع مجدد هاارزشترافيك،تجديدنظر در 

 پذيري ،حراست

 وحدت، مقياس، وزن، ريتم، اصالت، تناسب، تسلسل، تركيب 1369، "گفتگويي درباره معماري" يوجين راسكين

 سامان يافته،منظم،آراسته، ميدان عامل تبديل جامعه به اجتماع نه صرفأ محل تجمعي از افراد 1366، "شهر و ميدان" پاول زوكر

 سازنده سيماي شهر گانهپنجخوانايي،پيوستگي،انسجام)ادراك نظري(، عناصر  1368، "سيماي شهر" كوين لينچ

، "هاشهركمعماري شهرها و " پل اشپراي رگن
1368 

 ي گوناگون، فضاي بازهايكاربرپياده روي، 

 1361، "منظر شهري" گوردن كالن
ارتباط با ديگران، علايق، ساختار بصري محيط و هنر مبتني بر ارتباط، تعاملات اجتماعي و 

 احساس هويت مكاني، توجه به ديدهاي متوالي عابر پياده

 جين جيكوبز
مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ "

 1361، "آمريكا

ضرورت  و كاربردهاي مختلط و مختلف،قابليت دسترسي،انعطاف پذير بودن،  هاتيفعال
، ي قديمي،  ضرورت تمركز جمعيتهاساختماني شهري كوتاه،  ضرورت وجود هابلوك

 ي شهري كوتاه، پياده روها عامل ايجاد امنيت و تقويت تعاملات اجتماعيهابلوكضرورت 

 1368، "معماري مرحله تحول" كنستاتين دوكسيادس

 ب وآپويايي، مقياس انساني، حس تعلق، كل نگري، تراكم مسكوني مناسب، بهبود شرايط 
كار هوايي در مقياس كوچك، صرفه جويي در كاركرد، نگهداري و تعمير، صرفه جويي در به 

 فضا بردن

 1368، "شهرها" لارنس هالپرين
 هاحركتمحيط خلاق، گوناگوني زياد و انتخاب آزادانه، نقش مردم، هماهنگي و تنظيم موزون 

در شهر، آرامش و سكوت، شهر همگاني و سرزنده، باغي محصور، تعامل ميان مردم و 
 ي شهرهاطيمح

 1368، "بودن شهرهاي ما راينا پذ" الكساندر ميچرليخ
تنوع و سرزندگي، مشاركت همگاني، تراكم ويژه، تعامل اجتماعي، هسته مركزي، آسايش و 

 رفاه، تعلق خاطر

زندگي عمومي و زندگي عرصه هاي " سرگئي چرمايف
 1369، "خصوصي

 تنوع، امنيت، سلسله مراتب، توازن، توجه به عوامل تهديد محيط زيست انساني در شهرها

 ادموند بيكن
 

 1366، "طراحي شهرها"
آگاهي فضايي ،طبيعت، نظم،نظم نو،فضاهاي مرتبط،وضوح،تقابل و تعادل، وزن و هماهنگي، 

 ي حركتي ، حركت پيوستههانظام

 1366، "معماري شهر" آلدو روسي
گونه بندي شهر و اجزاي آن، توجه به جنبه هاي كالبدي و عرصه عمومي شهر، هويت 

 اجتماعي

 1366، "بعد پنهان" ادوارد هال

ي هاگروهامنيت، نظارت اجتماعي، حس تعلق، درك فضايي، مقياس انساني، استفاده سازنده از 
و  هامحلهي مفيد و ارزشمند در هاساختمانقومي )سازگاري با فضا و احراز هويت(، حفظ 

 هاآني شهري، حفظ فضاهاي باز بزرگ بيروني و در دسترس بودن هاينوسازدر  هاآنتوجه به 
 
 

يا گروه  و نظرصاحب
 تخصصي

 مأخذ و سال
 )عنوان مقاله يا كتاب(

 ي كيفيت بخش فضاي شهريهاشاخص

 لوئيس مامفورد
 )شهر منطقه اي(

 

 1363، "چشم انداز شهر"

جامعه متوازن شهري)در هماهنگي زيست محيطي با شهرهاي ديگر(،واحد [ديدگاه منطقه اي 
هاي همجواري يا خودكفا )پياده روي مبناي رفت و آمد شهري،فشردگي منطقي،همجواري 

ن افراد و گروه هاي اجتماعي واحد هاي مختلف مسكوني،تجهيزات كامل اجتماعي،توافق بي
، نظم ارگانيك)تمركز زدايي ارگانيك،رشد تدريجي،محدوديت و كنترل بر اراضي ]گوناگون(

شهري و جمعيت(، دسترسي عموم به طبيعت، شكل گيري فرهنگ و تاريخ 
انساني)تعاون،احساس غرور، احترام به خود، اطمينان،آگاهي، مشاركت مردمي(،تجديد نظر 

 ضع قوانين جديدو و هاارزش

مأخذ: نويسندهي كيفي فضاي شهري، هاشاخصمعرفي  1جدول   
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 فرانك لويد رايت
 شهر طبيعت    گرايانه

 )پهناور شهر(

 1363، "شهر زنده

واده، )تعادل خاننظم ارگانيك ماشين گرا، ديدگاه جهاني،تماس پيوسته با طبيعت، دموكراسي 
هاي تخصصي در  و حرفهحق برخورداري از فضاي خصوصي، توزيع منافع اجتماعي 

 شهر(،تصور از فضاي مركب،مشاركت همراه با پذيرش تحميلي زندگي شيرين

 گودمن
، "ي طراحي شهريهاروشاصول و "

1363 
 تفريح،منابع طبيعي

 لارنس هالپرين
مطالعه اي بر كيفيت، نيويورك، "

شخصيت ويژه و معناي فضاي باز در 
 1363، "طراحي شهري

 شهري، افزايش كيفيت پياده روي اولويت حركت پياده در فضاي

 مقياس،گذشته تاريخي،خاطره انگيزي 1332، "شهر نامرئي" كالدينو
 آسايش، ارتباط لذت بخش 1333، "حفظ شهرهاي اروپايي" دونالد اپليارد

سوي پديدارشناسي  بهروح مكان؛ " كريستين نوربرگ شولتز
 1338، "معماري

 شگفتي و اكتشاف، گشودگي، سختي و شفافيت مرزهامحصوريت و تمركز،خوانايي، تنوع، 

 نشاط و سرزندگي،احساس)معني(،سازگاري،كنترل،كارايي و عدالت 1331، "تئوري شكل خوب شهر" كوين لينچ

 دونالد اپليارد

 
 1331، "ي زيست پذيرهاابانيخ"

يك مكان تاريخي،فضاهاي سبز،مكان بازي و يادگيري،قلمرو همسايگي)حس 
 تعلق(،همستان،محيط سالم و بهداشتي، حريم ايمن

 فرانسيس ويوليچ
ي هامكانطراحي قرائت شهري: "

 1339، "شهري كوچك

،فضاهاي متباين، زندگي  زهيانگ جادياقرائت پذيري )خوانايي(، آزادي انتخاب، 
 اجتماعي،پيوندهاي بومي،ارتباط با گذشته

 يان بنتلي و همكاران
شهري )مركز مشترك طراحي 

 (پلي تكنيك آكسفورد

 1336،  "ي پاسخدههاطيمح"
ي هامحركپذيري، انطباق فرم و عملكرد،تنوع نفوذ پذيري،تنوع،خوانايي،انعطاف

 حسي،حس تعلق

 مايكل والزر
 

ي هاارزشو  هالذت فضاهاي عمومي:"
 1336، "شهرنشيني

 ي اجتماعي،همزيستي مسالمت آميز،تنوع كاربرانهاتيفعال

 1336، "يافتن فضاهاي گمشده" ترانسيكراجر 
، كنترل محورها، هالبه)ايجاد ارتباط،محصوريت فضاها،پيوستگي  هاحركتحفظ تسلسل 

 پرسپكتيوها، ممزوج نمودن فضاهاي درون و بيرون(

، "هاساختمانزندگي در ميان " يان گل
1333 

 ،هايكاربرجذاب و سرزنده، حس تعلق، امنيت و وابستگي به جمع، آمد و شد آرام، آميختگي 
، سه گروه فعاليت در فضاي هاتيفعالآميختگي آمد و شد به شرط چيرگي پياده، تجمع 

 شهري: ضروري، انتخابي، اجتماعي

، هامكانمردم و  شهر زيست پذير؛" سوزان و هنري لنارد
 1333، "اصول طراحي

ي تاريخي،طراحي مناسب فضاهاي نشستن، هاساختمانتماس چهره به چهره،خاطرات در كنار 
،دسترسي پياده به فضاي شهري،ايفاي نقش قلب شهر،زندگي اجتماعي در فضا،حس تعلق و 

 هاساختمانمحصوريت بصري،حس لذت از زمان حال،پيچيدگي و تنوع 

يي براي نوآوري در هافرصت" كولمن
 1333، "طراحي شهريآموزش 

،سرزندگي و تنوع استفاده،بستر و محيط هاادهيپحفاظت تاريخي و مرمت شهري،طراحي براي 
 ي معمارانه محيطهاارزشفرهنگي،بستر و محيط طبيعي،توجه به 

به سوي يك بيانيه طراحي " آلن جيكوبز و  اپليارد
 1333، "شهري

،تخيل و لذت،اصالت و معني،زندگي هافرصتزيست پذيري،هويت و كنترل،دسترسي به 
 اجتماعي و همگاني،اعتماد به نفس شهري)خود اتكايي شهري(،محيط براي همه

 
 كريستوفر الكساندر

 و همكاران 
 1333،"تئوري جديد طراحي شهري"

توسعه پذيري،وحدت اجزا،رؤيت و تجسم،فضاهاي شهري مطلوب و پيوسته،ترتيب و طراحي 
 بناهاي بزرگ،ساخت و شكل گيري مراكز، رشد تدريجي و نظم غير هندسي فضاهاي شهري

 1333، "شهر: كشف دوباره مركز" ويليام وايت
و  گريكديبا ، پيوند فضاها هاآنو فضاهاي تاريخي و استفاده دوباره  هاساختماننگهداري 

 يخود تراكمبا خيابان، گرايش به  هاآنارتباط 
 

تئوري و عمل طراحي شهري " مايكل ساوت ورث
 1333، "معاصر

ساختار ،خوانايي،فرم،حس مكان،هويت، ديدها و مناظر،مقياس انساني يا پياده، حفاظت 
 محيط طبيعي، بهداشت و ايمني، مراودات اجتماعي تاريخي، حفاظت از

 
 
 

يا گروه  و نظرصاحب
 تخصصي

 مأخذ و سال
 )عنوان مقاله يا كتاب(

 ي كيفيت بخش فضاي شهريهاشاخص

 فرانسيس تيبالدز
 (شهروند گرا)شهرسازي 

طراحي و ارزيابي كدهاي طراحي "
 1338، "شهري

عرصه عمومي در مقابل طراحي شهري: "
 1338، "خصوصيعرصه 

 1332، "شهروند گراشهرسازي "

ي موجود، مشاركت نظري مردم، كاربري مختلط، مقياس هابافتدرس از گذشته، احترام به 
انساني،آسايش پياده، انعطاف پذيري و انطباق پذيري، خوانايي، فرايند رشد تدريجي، 

 ،پيچيدگي محيط، شادي بخشي و خوشايندي بصري محيط
 

 1338، "طراحي شهري اكولوژيك" يان بنتلي
ي حسي،حس هامحركنفوذ پذيري ،تنوع،خوانايي،انعطاف پذيري،انطباق فرم و عملكرد،تنوع 

 تعلق،كارايي از نظر مصرف انرژي،پاكيزگي، حمايت و پشتيباني از حيات

آ.دواني ، اي.پلاتر 
 زيبرگ، پيتر كتز

 1331 "اصول شهرها و شهرسازي"
 1332 "ينو شهرساز"

 غرور، كاربري مختلط، بازگشت به ساختار محلات سنتي، طراحي شهري باكيفيت

تحقيقي درباره طراحي فضاي شهري: " علي مدني پور
 1332،"فضايي-پروسه اجتماعي

 دسترسي،تعامل اجتماعي،منافع عمومي، آسايش و راحتي

 1332، "شكل شهر" گرين
اقليمي،تنوع(، نظم):انسجام ،وضوح ،پيوستگي،تعادل(،  شيآساعملكرد):ارتباط،امنيت،

)مقياس،تناسب بصري و تيجذاب،وحدت،شخصيت و خاص بودن(،هاكانونهويت):شكل دادن به 
 عملكردي،سرزندگي و هارموني(
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 اميلي تيلن
 

ارزيابي اوليه اندازه گيري حوزه عمومي: "
از ارتباط ميان فضاي عمومي و حس 

 1332، "اجتماعي
 دسترسي،ارتقاء فرهنگي،شعور

 ي لناردو هنرسوزان 
 پذير( ستيشهر ز)

 فضاهاي شهري طراحي"
 1338، "و زندگي اجتماعي

 

تأمين ايمني، سهولت دسترسي ، استفاده مرتب و دائمي ،ايجاد حس تشخص و مناعت طبع، 
ي با هويت،برانگيختن حس كنجكاوي و كاوش،برجاي گذاشتن جامعهتقويت حس تعلق به 

ي مختلف،احساس بودن در خانه هاتيفعالتجربه هاي به ياد ماندني و ارزشمند، تسهيل 
 بصري، گفتاري و ديداري( خود،تقويت ارتباط شخصي)ارتباط

كيفيت هاي طراحي دو آقا در ورونا: " برايان گودي
 1338، "شهري

سرزندگي، هارموني با بستر موجود، تنوع، مقياس انساني، نفوذ پذيري، امكان شخصي سازي 
 مكان، خوانايي، انعطاف پذيري، امكان تحول سنجيده و كنترل شده، غنا

 1338،"آمريكاييكلان شهر بعدي " كالتروپ
 ي انسانيهاتيفعالي تفريحي،هاتيفعالپارك يا فضاي سبز،

 

 1339، "نيازهاي انسان" جان لنگ
كيفيت ايمني معابر، نفوذپذيري و قابليت دسترسي، انعطاف پذيري فضاها، تقويت حس مكان، 
 هويت، خوانايي و تناسب بصري، مالكيت اراضي، حس فرديت و تعلق داشتن، شخصي سازي،

 مشاركت، حركت سهل و مناسب پياده

كميته مشورتي برنامه 
 (LPAC)ريزي لندن 

، "كيفيت محيط شهري لندن"
1339 

مقياس انساني و فشردگي بافت شهر، ساختار مناسب خوانايي و هويت، پاكيزگي و ايمني، 
ي مختلط، وجود فضاهاي همگاني و هاتيفعالمديريت شهري مطلوب، غناي بصري، كاربري و 

 فضاهاي خاص، سهولت حركت پياده و سواره
نيروي ويژه طراحي شهري 

 نخست وزير استراليا
(PMUDTF) 

 1339، "طراحي شهري در استراليا"
ياز و ن هايژگيوكمال طراحي ،توزيع منافع محيطي ،استحصال منافع محيطي،پاسخ گويي به 

 هاي محلي،انعطاف پذيري طرحها، تحكيم ارتباط با گذشته

گراهام هاتن و كولين 
 هانتر

 1339، "شهر پايدار"
 

تنوع، تمركز، دموكراسي، نفوذپذيري، امنيت، مقياس مناسب، طراحي ارگانيك، اقتصاد و 
ابزارهاي مناسب آن، روابط خلاقانه، انعطاف پذيري، مشورت و مشاركت دادن استفاده 

 ها و فضاهاي باز، مسيرهاساختمان، ارتباطات سازنده ميان هاطرحكنندگان در 

يي براي رؤياي اندازهاچشم" نلسن
 1339، "آمريكايي نوين

رعايت مقياس انساني،مسئوليت پذيري مبتني بر بوم شناسي،ترويج پياده گرايي،پيش بيني 
در طرح، توجه به منظر خيابان، تنوع،كاربري مختلط و چندگانه  هاهستهفضاي باز، پيش بيني 

 ،استفاده از واژگان طراحانه معين، تعمير و نگهداري دائمي محيط شهري

 1336،"معرفي فضاي عمومي و شهري" ميتچل
 

 ي اجتماعي ،دسترسيهاتيفعالي فرهنگي،هاجشني آزاد،هاانجمنفعاليت 

 جان پانتر و
 متيو كرونا

 طرح استقرار ، مسايل عام طراحي شهري،منظر شهري،فرم شهري،عرصه همگاني 1333،"طراحانه برنامه ريزيبعد "

 كاسلاتي  
 سالزانو
 هالوك
 
 
 
 

 "طبيعت زيست پذيري"-
 "هفت هدف براي شهر زنده" -
 "شهر همچون يك خانواده" -

 ،)كنفرانس زيست پذير ساختن شهرها
1333) 

واقعي،اتصال بين گذشته و آينده،شهر زيست پذير به عنوان تجربه خود به عنوان يك شخص 
 شهر پايدار، شهري براي همه طبقات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

يا گروه  و نظرصاحب
 تخصصي

 مأخذ و سال
 )عنوان مقاله يا كتاب(

 ي كيفيت بخش فضاي شهريهاشاخص

 1333 هنري لنارد

 "اصول براي شهر زيست پذير"

همه يكديگر را ببينند و بشنوند.گفتگو.نقش قلمرو عمومي، عدم غلبه حرص يا صفات 
ي يادگيري اجتماعي، برآورده شدن كاركرد هاي اقتصادي، اجتماعي، براشيطاني،مكاني 

فرهنگي، ارزش و به رسميت شناختن متقابل، الويت زيبايي و معني محيط كالبدي، استفاده از 
 عقل و دانش همه ساكنان

 
 

ي سيستم  كنترل هاهيتوص
 انگلستانپيشنهادي دولت 

 براي كيفيت برنامه هاي
 طراحي شهري

 
- 

 
 

رؤيت پذيري و منظر،دسترسي و خدمات پياده،كيفيت محوطه سازي و مبلمان،محوطه آرايي و 
و امكان  هاجرمنگهداري از فضاها،حفاظت از فضاهاي باز طبيعي، محيط سر زنده و كاهنده 

نظارت غير محسوس،كاربري زمين مختلط و كاربرد اجتماعي زمين،بحث پايداري، فضاهاي 
 رفاهي همگاني و خصوصي، حفاظت از درختان، نورپردازي،

 سازمان شركايي
 براي شهرهاي
 زيست پذير

 باز زنده سازي شهر زيست پذير:"
 2888، "اجتماعات شهري
 

اقتصادي، مراقبت از كودكان،سكونت در مركز شهر، شهر بدون محلات ايمن، شبكه هاي ايمن 
 مرز،احياي مركز شهر،رهبري جديد اجتماعات،مشاركت مالي.

 پروژه براي فضاي شهري
فضاي  1888تحقيق 

 عمومي
www.pps.org  ،2888 دسترسي و به هم پيوستگي، آسايش و منظر، استفاده ها و فعاليت ها، اجتماعي پذيري 

 پيتر هال و
 اولريخ فايفر

)دستور كار  21آينده شهري قرن "
 2888، "(21جهاني براي شهرهاي قرن 

اقتصاد پايدار شهري:كار و ثروت،جامعه پايدار شهري:انسجام اجتماعي و همبستگي اجتماعي، 
سرپناه پايدار شهري:مسكن مناسب و ارزان قيمت براي همه،محيط زيست پايدار 

پايدار شهري:ساختن شهري مناسب براي زندگي )بناها و شهري:اكوسيستم پايدار، زندگي 
 شهرهاي سرزنده(، دموكراسي پايدار شهري:توانمندسازي شهروندان
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 پيتر اوانس و
 ديگران

 شهرهاي زيست پذير"
ي شهري براي سرزندگي و هاتلاش

 2888، "پايداري
 ،وجود جامعه مدنيهاشركتي غير دولتي،هاسازماناجتماعات محلي و 

ريچارد راجرز و گروه 
 ضربت شهري لندن

، "بسوي يك رنسانس شهري"
2882 

مكان و موقعيت، بافت، مقياس و هويت، حوزه عمومي، دسترسي و نفوذپذيري، كاربري زمين و 
، دوام، پايداري، پاسخگويي محيط هايداري مختلط، اختلاط اجاره هاتيفعالتراكم بهينه، 

 زيستي

 اميلي بوخوالد
 و ديگران

 2888، "بسوي شهر زيست پذير"
 

توجه به حركت پياده،ورود طبيعت به شهر،توليد غذا در درون شهر، اختلاط مناسب 
ي كارآمد شهري،مسكن سازي در هارساختيز،احياي سواحل جهت تفريحات، ايجاد هايكاربر

 ي مناسب، عمل به منشور نو شهرسازيهامكان

ي عمومي و فضاي باز در هاباغ" برازا
 2888، "ي شهريهايگيهمسا

 حس اعتماد و اطمينان،ايجاد همبستگي،فضاي سبز

 ر. راجرز
چه چيزي آن سيستم پارك شهر عالي؛ "

 توانيمو چگونه به آن  كنديمرا عالي 
 2888، "؟رسيد

 ي بصري، فضاي باز ،سلامتي، غرور مليهاييبايزتفريح و سرگرمي، 
 
 

 گارسيا رامون
 و ارتيز )فضاي عمومي(

جنس و استفاده از طراحي شهري، "
فضاي عمومي در يك همسايگي پيرامون 

 2889، "بارسلونا
 تعداد بهره برداران،تنوع بهره برداري

 2889، "طبيعت نظم" كريستوفر الكساندر
ي مختلف، مراكز قدرتمند، پيوند عميق و ابهام، شكل خوب، فضاهاي مثبت، سادگي هااسيمق

ي هاتقارنو آرامش، تضاد، فضاي خالي، ناهمواري، بازتاب، عدم تفكيك، شيب، مرزها، تكرار، 
 محلي

اصول  -آفرينش مركز شهري سرزنده ساي پامير
 2889، "طراحي و بازآفريني

،سلسله مراتب خيابان،فضاهاي باز،كاربري هابلوك،هاابانيخساختار سازمان دهنده)الگوي 
ري ،تدابيهانشانهي تاريخي، جغرافيا،هاساختمانزمين،تراكم،تعريف فضايي(، هويت برجسته)

،هنر جمعي فضاي همگاني(، ايجاد تنوع و جذابيت ، اطمينان از تداوم ابانيخبراي منظر 
يوندها( ، به حداكثر رساندن سهولت ،علائم،پابانيمنظر خبصري، عملكردي )معماري، 

)آب و شينمودن آساحركت،پياده،پاركينگ،حمل و نقل همگاني(، فراهم -استفاده)راحتي
 هوا،ترافيك،تسهيلات رفاهي،ايمني( ، تأكيد بر كيفيت

، "ي كيفيت زندگيهاشاخص" اكونوميست
2886 

خانوادگي،اقليم و جغرافيا،امنيت درآمد،بهداشت،ثبات سياسي و امنيت،زندگي اجتماعي،زندگي 
 ي جنسيت و پيش بيني انعطاف پذيري قوانينبرابرشغلي،آزادي سياسي،

 الكساندر و ديگران
)مركز بين المللي شهرهاي 

 پايدار(

 2886، "شهر توانا"
 (2886)گردهمايي شهر جهاني، 

حيط امنيت افراد و مپايدار بودن، برابري، كارايي، شفافيت و مسئوليت پذيري، مشاركت مدني، 
 هازندگي آن

 هالدن و كانلي
 )دانشگاه سايمن فريزر(

 2886، "شهر يادگيري"
 (2886)گردهمايي شهر جهاني، 

 مشاركت، خدمات رساني، طراحي، ياد دادن
 
 

 يا گروه و نظرصاحب
 تخصصي

 مأخذ و سال
 )عنوان مقاله يا كتاب(

 ي كيفيت بخش فضاي شهريهاشاخص

 سيسون
 )انستيتو طراحان كانادا(

 2886، "شهر برنامه ريزي"
 (2886)گردهمايي شهر جهاني، 

 همكاري، قدرت بخشيدن، يكپارچگي، دسترسي آسان به فناوري اطلاعات،

 رودري وينسور
 يا(كلمب شيتيبر)دانشگاه  

 

 2886، "آل دهيشهر ا"
 (2886)گردهمايي شهر جهاني، 

موقعيت مكاني جغرافيايي،مالكيت و توليد،اجتماعات فرهنگي، اقتصادي و سياسي،آموزش 
معماران، طراحان و شهروندان ، پايداري مناظر شهري براي حس تعلق،عدالت اجتماعي و 

اجتماع پايدار،كاهش مصرف انرژي و تخريب اكولوژي،محيط زيست طبيعي،تساوي اجتماعي و 
محيط ساخته شده در پاسخ به تغيير شرايط، مشاركت و تصميم ي فرهنگي،بازسازي هاارزش

 گيري دموكراتيك،

 مرسر
 

، "ي  كيفيت زيستهاشاخص"
2883 

محيط سياسي و اجتماعي،فرهنگي و اجتماعي،اقتصادي،تفريح و سرگرمي،كالاهاي 
مصرفي،مسكن،ملاحظات پزشكي و سلامت، مدارس و آموزش،خدمات عمومي و حمل و 

 طبيعينقل،محيط 
 
 

 دانلد اليوت
 )شهر زيست پذير(

)ده  راهي بهتر براي منطقه بندي"
اصل براي خلق شهرهاي زيست 

 2883، "(پذيرتر

ي مختلط،مسكن سازي با قيمت مناسب،استاندارهاي كامل هايكاربر،ترمنعطفي هايكاربر
، ضوابط توسعه ساخت و ساز پويا،مذاكره براي ساخت هايناهمگونبراي محيط،زندگي كردن با 

 هادادهو ساز وسيع، غير سياسي كردن تصويب نهايي طرح،سازمان دهي بهتر شبكه 
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 امير ياراحمدي
 (گراانسان)شهر 

 1833، "گراانسانبسوي شهرسازي "

پذيري،تصور فضاي  انعطافنظم ارگانيك)محدوده،مرز،تراكم،تنوع در بطن يگانگي ،تداوم ،
محصور و نامتقارن، ديدگاه منطقه اي، مناسبات محيطي،ابعاد اندازه هاي مناسب،مقياس 

( مشاركت مردمي )همكاري(، شناخت محيطي )احترام هاشكلانساني،توانايي اظهار همبستگي 
 محيطي،حكمت مكان،كنترل جمعيت،مسئوليت، تداوم محيط طبيعي(

طراحي فضاهاي شهري راهنماي " جهانشاه پاكزاد
 1839، "در ايران

 عمومي بودن، باز بودن، تعاملات اجتماعي

 

 نيترتياهمو با   نيترمهمآمد، تلاش مي كند  1ي كيفي شهر) فضاي شهري( كه در جدول شماره هاشاخصاين پژوهش طي بررسي 

ي مطرح هاشاخص عيو تجمد. براي اين منظور با بررسي، تطبيق كني كيفي مورد انتظار را از شهر بر اساس نظر انديشمندان شناسايي هايژگيو

عبارتند از: خوانايي، هويت بخشي، تعاملات اجتماعي، نظم، محيط زيست، آسايش  هامؤلفه اصلي كيفيت بخش شناسايي شد. اين مؤلفه 16شده، 

توا، مديريت مردمي، دسترسي آسان، پويايي و تحرك.  در و امنيت، تفريح، منظر مطلوب، حس تعلق، تنوع، خاطره انگيزي، سرزندگي، معنا و مح

آخر فراواني هر شاخص مورد سنجش قرار گرفت تا مشخص گردد كدام شاخصها از اهميت بيشتري در نزد متخصصين برخوردار هستند. بدين 

 ي كيفي فضاي شهري تنظيم گرديد. هاشاخصبه ترتيب اهميت  2ترتيب جدول شماره 

 عبارتند از:ر چگونگي تجميع و تطبيق شاخص ها و استخراج مؤلفه اصلي و جدول ارائه شده دنكات قابل توجه 

اگرچه برخي از شاخص هاي مطرح شده از طرف صاحب نظران كمي هستند ولي توضيحات ارائه شده از طرف آنان نشان از لايه هاي  -

 كيفي اين شاخص ها دارد.

ليكن غنا بخشي به اين شاخص ها مي تواند زمينه استقرار آنها را در زيرمجموعه مؤلفه شاخص هاي رفاهي عموما كمي فرض مي شوند  -

 معني دار كند. "آسايش و امنيت"

 برخي از شاخص هاي مطرح شده در تجميع صورت گرفته در ارتقاي دو يا چند مؤلفه مؤثرند. -

يص ميزان اهميت هر شاخص را در نزد صاحبنظران و در ادامه پس از شناسايي شاخص هاي روح بخش شهري، اين جدول زمينه تشخ

 .جايگاه آنان را در زيرمجموعه شاخص هاي كيفي شهري فراهم مي كند

 

 
 فراواني مؤلفه )شاخص اصلي( رديف

1 
عمومي، آموزش، اشتغال،  پاكيزگي، توجه به كودكان و آسايش، رفاه و امنيت ) مسكن،  بهداشت، تغذيه، حمل و نقل 

 زنان،  اعتماد و اطمينان،  كنترل و حراست، عدالت، لذت بخشي،  خوشنودي، ايمني و راحتي
32 

2 
منظر مطلوب )هماهنگي، لذت بخشي، انطباق فرم و عملكرد، محصوريت، مقياس، جذابيت، رؤيت پذيري، تداوم بصري، 

 وحدت، ريتم، پيوستگي، انسجام، تزئينات، نور و رنگ، فضاي سبز(وزن، تعادل، تقارن، 
38 

8 
هاي مردمي اقشار مختلف، منفعت و خواست عمومي، آزادي انتخاب، مديريت مردمي، تعاملات اجتماعي )مشاركت

 ، تعاون ، همبستگي اجتماعي،حس تعلق، فضاي باز، تفريح و سرگرمي(هااختلاط فعاليت
63 

9 
مراتب، انطباق فرم و عملكرد، هماهنگي، تضاد و تباين، محصوريت، مقياس، تعادل،تقارن، وحدت، ريتم، نظم )سلسله 

 پيوستگي، انسجام، منطقه بندي عملكردي، شالوده هندسي، فرايند تدريجي رشد(
63 

6 
ط سرگرمي، لذت بخشي، اختلاها، تداوم فعاليت، انعطاف پذيري، تفريح و سرزندگي )تنوع بهره برداران و پويايي فعاليت

 (ها، فشردگي و تراكم، مراكز قدرتمندفعاليت
62 

6 
، جغرافيا و اقليم، معنا، نشانه شهري، هويت  و اصالت )خاطره انگيزي، ارتباط با گذشته، انطباق با زمينه، تمايز، سازگاري

 ارتقاي فرهنگي، وحدت، همبستگي اجتماعي(
98 

3 
، هماهنگ كننده، علائم، آگاهي فضايي، نشانه شهري، آموزش، خاطره انگيزي، هدايت كنندگيخوانايي )شفافيت، معنا، 

 وحدت، انسجام، پيوستگي، هنر مبتني بر ارتباط، مراكز شهري قدرتمند(
91 

3 
خاطره انگيزي )هويت تاريخي، معنا و مفهوم، شگفتي و انگيزش، نشانه شهري، شفافيت، تفريح و سرگرمي، حركت پياده، 

 شگفتي(
89 

 89 هماهنگي با محيط طبيعي )فضاي سبز، فضاي باز، كاهش مصرف انرژي فسيلي، حفظ منابع طبيعي( 3

فراواني شاخصهاي كيفي فضاي شهري، مأخذ: نويسنده  2جدول   
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18 
ها، عدالت، مالكيت حس تعلق )غرور و شخصيت، آزادي انتخاب، اعتماد و اطمينان، خاطره انگيزي، دسترسي به فرصت

 خصوصي، حق برخورداري از فضاهاي خصوصي(
88 

 88 )دسترسي آسان، آزادي انتخاب، هدايت كنندگي، ارتباط فضايي، حركت پياده، باز بودن فضا(دسترسي  11

12 
 ،معنا و محتوا )خوانايي، هويت تاريخي، خاطره انگيزي، نشانه شهري، هدايت و راهنمايي، ارتقاي فرهنگي، آموزش و شعور

 هنر مبتني بر ارتباط(
82 

 23 منفعت و خواست عمومي، اعتماد و اطمينان، حس تعلق، عدالت، همبستگي اجتماعي(مديريت مردمي )آزادي انتخاب،  18

 23 م(ها، فشردگي و تراكها، تفريح و سرگرمي، لذت بخشي، اختلاط فعاليتپويايي و تحرك )تنوع كاربران و تنوع فعاليت 19

 28 حسي، پيچيدگي(هاي ها، تنوع محركها، تنوع فرمتنوع )تنوع كاربران، تنوع فعاليت 16

 18 (سرگرمي، اوقات فراغت، لذت بخشي) تفريح 16

 

 ي از شهر(فيباز تعرروح شهر ) -4

عقل، نفس، جان،  ؛چون عباراتي. از واژه هاي پر رمز و راز و ابهام آميز در حوزه هاي دين، فلسفه، عرفان و روان شناسي است "روح"واژه 

جان،  در فرهنگ دهخدا و فرهنگ عميد روح به عبارات زير معني شده است : كار گرفته شده اند.ه دل، سّر در منابع مختلف به معناي روح ب

ز آفريد؛ يكي : خداوند مردم را از گرد آمدن سه چيديگويمهاست. بوعلي سينا روان و نيز به معني وحي و امر الهي، در آنچه مايه زندگي نفس

 (http://ar.wikipedia.org/wiki/روح)تن كه به عربي بدن و جسد خوانند و ديگري جان كه او را روح خوانند و سوم روان كه او را نفس خوانند. 

ري عنص ؛تفكر استاو مرده است. از نظر فيلسوفان روح اصل حيات و  شوديماز نظر علم فيزيولوژيك هرگاه روح از بدن يك انسان خارج 

دارد  saiwalaي واژه آلماني روح، ريشه در واژه ديگويم 1اند . يونگبه نام روح غير مادي است و اجسام جاندار به وسيله اين اصل جان گرفته

و  . كلمات آنيمادهديمنيز پروانه معني  Psycheبه معناي متحرك، خط خطي و مواج است. واژه يوناني  Aiolosكه متعارف واژه يوناني 

يوناني به معني باد دارند. در زبان عربي روح مشتق از ريح، به مفهوم باد است. و اگر يونگ به فارسي نيز  Anemosآنيموس لاتين نيز ريشه در 

ازي هاي مجيم به استفاده توانيمبا روندگي و رواني هم ريشه است. و علاوه بر اين تبارشناسي لغوي،   "روان"ي كه واژه كرديمآگاه بود اشاره 

ند، بياوريم. اشاعران پارسي زبان از نسيم و باد، براي مراد كردن روح اشاره كنيم. و رواياتي از متون ديني كه چنين تشابهاتي را صريحاً به كار برده

 (1839)قاسمي،  ."روح نيرويي متحرك و قدرت حيات است"كه : رديگيمبه هر حال يونگ نتيجه 

ر د "روح الجنان"در تفسير  "شيخ ابوالفتوح رازي"متعددي تكرار شده است.  مفسرّ بزرگ اهل سنت  اتيآها و هواژه روح در قرآن در سور

خداوند جواب داد كه مبدأ آن از فرمان خداست و مانند ": ديگويمروح  با منشأضمن بيان اقوال مختلف در مورد مفهوم و معناي روح در ارتباط 

. "و اگر فرمان الهي نبود و از وراي عالم طبيعت، دستوري نرسيده و فروغي نتافته بود، همه چيز جامد بود و صامتنور خورشيد بر ابدان تابيده 

شديدي  تلافدر گذشته و چه در حال، با همه اخمردم چه " :مي نويسد مه سيدمحمدحسين طباطبايي در تفسير الميزانلاع ه.ق.( 1836)رازي، 

ي ندارند كه از كلمه روح يك معنا مي فهمند و آن عبارت است از چيزي كه مايه حيات لافكه در باره حقيقت روح دارند، در اين معنا هيچ اخت

در ؛ دتوضيح آنكه، آيات روح را مي توان به دو دسته تقسيم كر .و در قرآن نيز همين معنا مراد استت شعور و اراده اسحياتي كه عامل ؛ است

فهيمده مي شود كه روح موجودي مستقل، داراي حيات و علم و قدرت است و از نوع صفات لا از اين آيات اجما" :مورد آيات دسته اول مي فرمايد

ن يا فرشته روح در انسا و اما در مورد دسته دوم بايد گفت كه در آن موارد، مرتبه اي از ت.ئكه اسلااين روح غير از م .و احوال قائم به اشيا نيست

ه اي هر مرتب توجه داشت كه  بايد. آيد كه آن نيز حقيقتي است وجودي و منشا آثار، اما بايد توجه داشت كه مطلق غير از مقيد است بوجود مي

اده مي كند كه در ظاهر آيه اين معنا را اف" :مي نويسد "و ايدهم بروح منه"مه در تفسير آيه لااز روح داراي آثاري متفاوت با مرتبه ديگر است، ع

شعوري   ناشي مي شود و قدرتي و  ديگر حياتي   دارد كه از آن  وجود  و كافر هست، روحي ديگر  مؤمنين به غير از روح بشريت كه در مؤمن

حياتي .ده استهم در قرآن و هم در تورات و انجيل از روح به عنوان موجودي كه منشا حيات است نام برده ش( 1832. )طباطبايي، جديد مي آورد

روح "ه جايي كترين و پاكيزه ترين مرتبه آن در فرشتگان و بويژه فرشته وحي است تا لاكه ابتدايي ترين مرحله آن در گياهان و حيوانات و با

تواند  انسان از نظر حيات و آثار آن كه شعور و قدرت است موجودي داراي مراتب است و با ايمان و عمل صالح مي .نام گرفته است "القدس

                                                           
1 Yung 
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آنچه در وحي ، پديده وحي و مه طباطبايي از روحلابا تفسير ع .درجات حيات طيب را كه نتيجه تاييد روح است، يكي پس از ديگري طي كند

 . )همان(اتفاق مي افتد نزول يك حقيقت وجودي متعالي به نام روح القدس بر قلب پيامبر است كه وحي نيز از آثار اين نزول است

 

 تعابيري از روح شهر 1-4
در چند ساله اخير با وسعت يافتن انتظارات از شهر و فضاي شهري فراتر از نيازهاي متعارف، در ايران نيز چون بسياري از كشورهاي ديگر 

ه اي عبارات مفهومي چون هويت، وحدت، سرزندگي، ... و روح توسط كارشناسان شهري و صاحب نظران بكار گرفته مي شود. در فضاي حرف

اسلامي و ... -معماري و شهرسازي عموما استفاده از عبارت روح معادل انتظاراتي چون: هنري بودن، تحرك، فضاي سبز و طبيعي، معماري ايراني

( ليكن مروري 12/9/1832. شهرنوشت 13/8/1832. ايلنا 8/8/1832. خبر سيستان 13/18/1838. )رجوع شود به نشريات همشهري آنلاين است

 هار نظر صاحب نظران در اين زمينه فرصتي براي تدقيق مفهوم عبارت ياد شده است. و تخصصي به اظعلمي 

هايي چون درخت تمثيلي به ظاهر قابل قبول بوده كنند لذا تشابه و تطبيق شهرها با ارگانيسمها تغيير و رشد ميمشهود است كه شهر

عاره و به دفعات به تمثيل و است اشاره رفته سده اخير در به خصوص هاتمشابه ين ويژگي واست بطوريكه در بسياري از كتب و مقالات بارها به ا

 توان رديابي نمود.و بيونيك مي "متابوليست"ي شهرسازان و معماران هادگاهيداوج اين نگاه و تفكر را در دوران مدرن در  از آن ياد شده است.

اعتقاد داشتند كه شهر همچون يك فرايند كه داراي تغييري  هاآنجودي زنده باور داشتند. ها به همساني شهر در حال رشد با مومتابوليست

اما   شونديمي بدن كه تغيير يافته يا نو هاسلول. درست مانند باشديمپيوسته است، شامل دو عنصر متغير و نامتغير )ثابت( مشابه هر ارگانيزمي 

( روح بخشيدن به ساختمان يكي از تمايلات معماري بيونيك است كه به كمك خطوط 1836پاكزاد، ) .مانديمكل بدن ثابت و بدون تغيير باقي 

 نيترمهم .كنديممستقيم و يا منحني خاص خود و با توجه به قدرت سازه براي تنفس )زنده نمايي( و القاي آهسته تماميت خود به آن دست پيدا 

 (1832چيز براي معماري بيونيك آن است كه ساختمان تپش  و زنده بودن خود را القا كند. )حكيم، 

هاي ارزشي شهر سازي مطرح است. ديدگاهي در اين مدل يا تئوري، ها و مدلشهر زيست پذير به عنوان مدلي تركيبي از بسياري از تئوري

ها ستعاره، مغز و سيستم عصبي شهر، قلب شهر، اندام آن و سيستم گردش خون شهر با نشانهنگرد. در اين ابه شهر به عنوان يك وجود زنده مي

( چنين تعبيري براي ساختمان نيز مطرح مي شود براي مثال عنوان  1838اند. )عليرضا بندر آباد ،فضايي معرفي شده ˚و شاخصه هاي كالبدي 

نيست.  بنا واقعيتي زنده و ارگانيك است. در بنا زندگي جريان دارد. اين موجود يك ساختمان موجودي بي روح چون يك مجسمه "مي كنند كه 

زنده داراي نظامات فعال دروني است كه هيچ گاه از كار باز نمي مانند. لوله هاي آب و پسآب در ساختمان به منزله شبكه هاي سرخرگ و 

پرده اي كه به پنجره نصب مي شود، حكم چشم و مردمك چشم و  سياهرگ در بدن است. آشپزخانه سيستم گوارش ساختمان است. پنجره و

سان نديافراگم تنظيم كننده نور مستقيم را دارند كه به ساختمان مي تابد. سرمايش و گرمايش در ساختمان همانند تعريق و دم و بازدم در بدن ا

 (1838است. )عظيمي بلوريان، 

كرير، شولتز، بيكن و ....  اثر معماري و شهر را  مشابه موجودات طبيعي دانسته و حتي معماران و شهرسازان بسياري نيز چون الكساندر، 

( 1833و ديبا،  اردلانهر ساختمان آدمي است در مقياس بزرگ با همان خصوصيات. ) : . به گفته هوشنگ امير اردلاناندزدهبه انسان مثال 

ي رياض سيو ماتر زنديماختار شهر، شبكه عناصر كالبدي شهر را به درخت مثال در جهت توليد مدلي براي تشريح س 1366الكساندر در سال  

با  و مقاله اي نديبيم. وي پس از يك سال، روح حاكم بر شبكه ساختاري شهر را پيچيده تر از آن كنديمگونه و منظمي را براي آن پيشنهاد 

 . كنديممنتشر  "شهر يك درخت نيست "عنوان: 

( همه 1831جوار و در تعامل با يكديگر است. )الكساندر، بنا يا شهر در واقع چيزي با روح و سيستمي زنده و مجموعه اي از الگوي رويداد هاي هم

الكساندر  افتد.ميحيات و روح هر فضا و همه ادراك ما در آن فضا نه صرفاً به محيط كالبدي آن، بلكه به الگوي رويدادهايي بستگي دارد كه در آنجا اتفاق 

تمامي افراد جامعه ساخته شوند. )همان(  لهيبه وسزنده بمانند مگر آنكه  توانندينم هاساختمانكه شهرها و  كنديمبيان  "معماري و راز جاودانگي"در 

كديگر ساختارهاي منسجم و زنده ( مطرح كردن اين نظريه بوده كه چگونه پديده هاي مختلف با ي2889) "طبيعت نظم"هدف اصلي الكساندر از كتاب 

 (1833. )مهاجري و قمي،كننديمرا ايجاد 

نقش مردم در زنده نگه داشتن شهرنقشي حياتي و مؤثر است و اجزاي شهر را در ساختاري  هماهنگ، زنده  هالپرين نيز تأكيد مي كند كه 

 (1332)هالپرين، فرض مي كند. وي زندگي شهر را مديون حضور شهروندان آن مي داند. 
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روح شهر نه فقط از كالبد فيزيكي و سيماي ظاهري آن، بلكه بيشتر از روح كلي مردمي تراوش مي كند كه در آن سكونت دارند. ايتالو 

هرهاي شكالدينو شهرها را به دو دسته تقسيم مي كند: شهرهايي كه طي سالها و در مسير تغييراتشان همواره شكل خود را به آرزوها مي دهند و 

 (1863ديگري كه در آنها يا آرزوها موفق مي شوند شهر را از بين ببرند و يا شهر آنها را از بين مي برد. )كالوينو، 

مطالب ياد شده لوئيس مامفورد مورخ و روشنگر  ديتائاي تنگاتنگ بين هويت و روح فرد و هنرش و بين شهروند و شهر وجود دارد، در رابطه

ن بيستم معتقد است كه شهرها تجليات روح بشري هستند. در عين حال او دليل وجودي شهرها در تاريخ را ياري رساندن معروف آمريكايي قر

( ميچرليخ با 1836روح شهر هدايت كننده روح بشري است. )كوچك خوشنويس،  بار نيا. به عبارت ديگر دانديمبه پيشرفت شخصيت بشري 

 (1836ود رفتارها، تمايلات، باورها و منش شهروندان يك شهر را روح شهر مي داند .)پاكزاد، بياني متفاوت ليكن همسو، فراز و فر

راي ابسياري از هنرمندان تعابيري از شهر با روح دارند كه انتظارات خاصي را متصور مي كند. براي مثال ثميلا اميرابراهيمي شهر با روح را د

 نظم براساس قانون شكل مي گيرد، پاكيزگي درنتيجه مديريت"دن و زيبا مي داند و عنوان مي كند: چهار ويژگي؛ نظم، پاكيزگي، قابل استفاده بو

 (1831)اميرابراهيمي،  "كارآمد و قابل استفاده بودن در پي توزيع درست امكانات و خدمات شهري براي تأمين امنيت و آسودگي و رضايت افراد.

بنابراين وقتي كه صحبت از زيست سالم . و رفاه و آرامش رواني جمعيت آن تجلي مي كند در ديدگاهي ديگر، روح شهر در وجود سرزندگي

و توأم با ارزش ها و تجليات منبعث از آن مي شود، سخن از آن به ميان مي آيد كه سرزنده بودن، نحوه نگرش، انتظارات از زندگي و فرهنگ 

وعي تجلي مي يابد. چنانچه روح چنين شهري سالم باشد، كالبد آن نيز سالم خواهد صحيح به مثابه روح شهر تلقي مي شود كه در هر زمان به ن

 (1831بود.  )شيعه، 

معتقدند كه شهرها به زندگي و چشم اندازهاي بيليونها انسان شكل مي دهند و هنوز آنها تحت شعاع  "روح شهر"بل و دوشاليت، در كتاب 

اين ايده كلاسيك را كه يك  "روح شهرها"تي و مفاهيمي مانند عدالت و آزادي قرار دارند. دولتها، گروههاي هوي-انديشه سياسي معاصر ملت

ن يشهر بيان كننده منشها يا ارزشهاي مشخص خودشان هستند، احيا مي كند. در دنياي باستان، آتن مترادف با دموكراسي و اسپارتا معرف ديسيپل

 3ه چرا فلسفه و علوم اجتماعي براي احياي دوباره روح شهرها لازمند. آنها ضمن بررسي نظامي بود. در اين كتاب نويسندگان شرح مي دهند ك

يسم، لشهر مدرن، ويژگي غالب و روح اصلي آنها را شناسايي و معرفي مي كنند؛ براي مثال اورشليم را با ماهيت مذهبي آن، هنگ كنگ را با ماتريا

  "ايوان كليما" (Bell&de-Shalit, 2011) ت رمانتيك و نيويورك را با روح جاه طلبي.پكن را معرف قدرت سياسي، پاريس را شهري با ماهي

مي نويسد: شهرها به آدمها مي مانند. اگر  با آنها ارتباط صادقانه اي برقرار نكنيم، همچنان يك  "روح  پراگ"نويسنده چك  در كتابي  به نام 

 آن، روح آن، هويت "من"اطي بايد بتوانيم شهر را مشاهده كنيم و خصوصيت ويژه آن، اسم، يك شكل خارجي باقي مي مانند. براي چنين ارتب

در  "فورد مداكس هيوفر" ( 1833، آن و اوضاع و احوالي را كه زندگي اش به تدريج در فضا و زمان آن شكل گرفته است درك كنيم. )كليما

فيزيكي و طبيعي شهر لندن و حالات و روحيات مردم آن ثبت كرده و يكي از مشاهدات دقيق خود را درباره جزئيات  "روح لندن"كتابي به نام 

در اينجا، صف دراز مغازه ها، فروشگاهها و انبارهاي كالا قرار دارند كه جمعيت به آرامي از برابرشان مي "محلات آن را اينطور توصيف مي كند: 

كه معمولا به يك طرف خم شده ن نيست. اغلب مردم آرام و آسوده با سري گذرد. حركت تند و شتاب آلود حتي در پياده روهاي وسيع هم ممك

تا به پنجره هاي بزرگ فروشگاهها بنگرد حركت مي كنند. سپس باز هم خانه هاي قديمي در پشت درختان كهن يا تراسهاي كوچك ديده مي 

ظر برسد اما به هيچ وجه آزاردهنده نيست. اگر نگوييم شادي شوند و باز فروشگاههاي تازه... حالت لندن شايد درهم و برهم و نامتجانس به ن

محض را القا مي كند قطعا مي توانيم از وجود نوعي شادابي و سرخوشي در آن سخن بگوييم. در اين محله شما به سختي ممكن است يك چهره 

 (Madox Hueffer, 1905) "ناراضي يا عبوس ببينيد.

زنده  ترروشنروح تلقي مي شوند، در اين معني حركت داشتن و تحرك داشتن يك فرد يا به عبارت  انسانها در تعبير عامه باروح يا بي

رد. علوم شناسايي و بيان ك راآن توانيمي به سخت دارد كهبودن وي ملاكي براي داشتن روح نيست. اين تعبير اشاره به ويژگي ديگري در انسان 

ني ترجمه كرد. يع "ارتباط"به  راآن توانيم، كه در يك جمع بندي انددادهاين چيستي و ويژگ ي  يي بههاپاسخرفتاري و جامعه شناسي بعضاً 

و  نددهيمي از خود بروز تريقوافراد احساسات  نيشوند اتلقي مي  ترروحبا  كننديمبرقرار  تريقوافرادي كه با محيط خود و اطرافيان رابطه 

در يك ساختمان يا يك شهر نيز جستجو  شوديم.اين ويژگي را رسنديم به نظرو جوش تر و ...  پر جنبمعمول شادتر، اميدوارتر،  به طورظاهراً و 

 كرد.
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گفت كه اين شهر مرده است.اين تشابه با تعبير اول روح در انسان:  توانيمشهري را فرض كنيد كه خالي از سكنه است در اين حالت 

ن بدون روح و بي جان مطابق است. ليكن تعبير دوم و معنادار تر از شهر با روح را صرفاً در حضور انسان و طبيعتاً وجود فعاليت، انسان زنده و انسا

 خلاصه كرد. توانيمحركت و پويايي در آن ن

 و معتقد است ناديده گرفتندارد   "زنده در فضا"و شهر  "فضا -زنده"حبيبي تعبير زيبايي از اين مطلب با استفاده از دو اصطلاح شهر 

شهري كه "هاي شهر شود. ي زندگي شهري و از هم پاشيدن شالودههاانيبنپاشي فرو برخي از ارزشهاي مفهومي و معنابخش مي تواند زمينه 

كند، د ميي فضايي است كه ايجاهاواكنشخورد، نه به سبب كنش و فضاهاي زنده شهري نخواهد داشت و اگر جنب و جوشي در آن بچشم مي

 ( 212-218: 1838)حبيبي، "يي است كه عليرغم كارا نبودن فضاي شهري مجبور به زيست در آن هستند.هاانسانبلكه به خاطر حضور 

هانري "توسط  1363شدنش، ويژگي ديگري است كه اولين بار در سال  "آن"بودن و براي  "خود"؛ براي "حق براي شهر"قايل شدن 

شد. او در يك رشته مقالات مرتبط در كتابي به همين عنوان، از خواست دستيابي انسان امروز به نظام تازه اي از زندگي به كار گرفته  "لوفور

چهل سال بعد از او ديويد هاروي جامعه شناس انگليسي نيز در مقاله خود، حق به شهر را چنين خلاصه  (Lefebvre, 1968)شهري سخن گفت.

از آزادي فردي براي دسترسي به منابع شهر است. اين، حق تغيير دادن خودمان، به وسيله تغيير دادن شهر است... حق به شهر بسي فراتر "كرد: 

 ,Harvey) "حق به شهر به معناي آزادي ساختن و بازسازي شهرها و خودمان و يكي از ارزشمندترين و غفلت شده ترين حقوق بشري ماست.

2008) 

طلب كه برداشت روشن، دقيق و هماهنگي در اظهارنظرها در چيستي روح معماري يا شهر وجود ندارد و در مقام جمع بندي با ذكر اين م

عموما اين عبارت با هدف مشخصي بكار گرفته نشده است، ليكن مي توان چند وجه اساسي را در اظهارنظرها به عنوان شاخص هاي اصلي روح 

 شهر در نظر انديشمندان استنباط كرد:

 يايي كه نشاني از حيات و زنده بودن است.تحرك و پو -

 حضور مؤثر شهروندان در شهر و به تعبير ديگر ارتباط هماهنگ بين ماهيت شهر و هويت شهروندان )باورها، تمايلات، رفتارها و ...( -

 رفاه، سرزندگي، آرامش رواني شهروندان در شهر -

 انسجام، تماميت و وحدت -

 كالبدي شهر-تاريخيپيوند با ريشه ها و هويت  -

 غناي معنا و مفهوم -

 وجود ارزشهاي هنري )هنرمندانه بودن كالبد شهري( -

 ارتباط و شفافيت )ارتباط بين شهروندان با يكديگر و ارتباط بين مديريت شهري و شهروندان( -

 

 تحقيق موردي و ميداني 2-4
احتمالاً اين احساس را در مورد برخي شهرها و بي روح بودن برخي ديگر  را با روح تلقي كنيد و هاآن ديتوانيمشهرهايي هستند كه شما 

ي پاسخ توانيم؟ اگر چه شوديم. ولي سئوال اصلي و اساسي اين خواهد بود كه چه ويژگي موجب روح دار بودن يك شهر دياكردهتجربه  هاآناز 

رزندگي  و ... را دليل بر روح داشتن آن دانست ليكن لازم است بررسي س ,تحرك  ,مشابه شخصيت و هويت انساني به اين سؤال داد و شاد بودن

 ي داشته باشيم.  تردقيق

توان از آن تحت عنوان شهرسازي استراتژيك در طي سه دهه آخر قرن بيستم نهضتي در شهرهاي پيشرو در اروپا و آمريكا شروع شد كه مي

و تجربيات گذشته شهرسازي به ويژه پس از مدرنيته شروع به اقداماتي بنيادي در ساختار  هايرتئويا نوگرا نام برد. در واقع اين شهرها مبتني بر 

اي را جهت نه تنها رفع ي اميدواركنندههامدلاند. در اين ميان گرايشات و محورهاي توصيه شده توسعه پايدار و شهرسازي پايدار نيز خود كرده

 آينده اي  با دست آوردهاي جديد را پيش رو گذاشته بود. مشكلات تجربه شده و موجود در شهرها بلكه 

سال سفرهاي مكرر به  6و طي  هاياستراتژو سفر به اروپا مقارن بود با  بروز محصول اين  2883شروع پژوهش دكتري من در سال 

شهر ايراني و اروپايي سفر  88به بيش از  شاهد نتايج كامل شده اقدامات حاصل از اين اهداف بودم. در اين دوره 2812شهرهاي اروپايي تا سال

ها را مورد تحليل قرار دادم. نقطه مشترك اكثر اين شهرها اقدامات مديريت شهري در ارتقا بخشي ها تحولات كالبدي آنكردم و ضمن بررسي آن

ها و ترين فعاليتيره بوده است. مهم، درمان و غونقلحملبه شاخصه هاي كالبدي شهر وراي نيازهاي متعارف و اوليه چون مسكن، اشتغال، 

 عبارت بودند از : هاتيفيكاقدامات انجام شده و نتايج محسوس آن در اين شهرها در جهت افزايش 
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، علاوه بر تأثير محسوس كاهش اتومبيل در هايفناورتوسعه قابل توجه وسائط نقليه عمومي چون مترو و اتوبوس با استفاده از آخرين  -

 نتيجه كاهش آلودگي، منجر به افزايش تردد پياده شهروندان در شهر نيز شده است.شهر و در 

ها كه علاوه بر افزايش قابل توجه فضاي سبز منجر به توسعه مراكز متعدد شهري شامل خدمات تجاري و تفريحي، ميادين و پياده راه -

 حضور بيشتر مردم در فضاي شهري شده است.

( جهت اطلاع هاادمانو ي هاسيتندبياني )-ي نمايشيهاالماني شهري شامل علائم راهنما، مبلمان شهري، هاالمانافزايش قابل توجه  -

 رساني و افزايش دانش و بينش عمومي.

در فضاهاي عمومي شهري جهت ايجاد ارتباط بيشتر شهروندان با يكديگر و ايجاد زمينه  به خصوصو مراسم متعدد  هاجشنبرگزاري  -

 ....نظر وي و تبادل نينشهمگو، گفت

در درون شهرها كه علاوه بر تأثير قابل توجه به كيفيت هواي شهري منجر به زيبايي بصري قابل توجهي شده  هاجنگلها و افزايش پارك -

 ها عموماً داراي گونه هاي متعددي از حيوانات نيز هستند.است.اين پارك

و مركز شهر به گنجينه اي ارزشمند و راوي تاريخچه و خاطرات  اندشدهافت مركزي شهر احيا هاي قديمي باقيمانده در بساختمان - 

ي هامحلي قديم شهري به هادانيمبسياري از مسيرها صرفاً به حركت پياده اختصاص يافته و  هاشهري بدل گشته. در اكثر اين محدوده

 ت.اي  براي حضور شهروندان و گردشگران تبديل شده اسسرزنده

شوند بلكه با نظرخواهي از اساس نظرات مردم تعيين و تثبيت مي هاي شاخص شهري نه تنها در مراحل برنامه ريزي براكثر پروژه -

 شود.ها فراهم ميشهروندان مسير اجرا، بازنگري و اصلاح آن

 ها مدنظر مديرانح، آموزش و پرورش براي آنتوجه ويژه به كودكان به عنوان سازندگان فرداي شهر بوسيله ايجاد فضاهاي مناسب تفري -

 و سياستگزاران قرارگرفته است. 

متكي به شاخصهاي عنوان شده از طرف صاحب نظران، با نگاهي تخصصي و به تجربه عقلايي و حس گرايانه و ثبت مشاهدات ميداني از 

مي بايست قبل از پيشنهاد شاخصهاي اصلي مقاله وجود ندارد(  )كه فرصت ارائه بررسي هاي توصيفي و تصويري آنها در اينشهرهاي بازديد شده 

 و روحبخش شهري تأكيد كنم كه:

شهرهاي پرتحرك و پويايي هستند كه علي رغم اين ويژگي، روح مورد انتظار در آنها جريان ندارد )براي مثال شهرهايي چون برلين،  -

 ران(دوسلدورف، مونيخ در آلمان و نمونه بارز آن در ايران، ته

ثروت و رفاه شهروندان دليلي بر روح دار بودن شهر نيست به عبارت ديگر شهرهاي اشاره شده بالا در ميان شهرهاي همسنگ خود از  -

رفاه و ثروت بيشتري برخوردارند ليكن روح شهر در آنها جاري نيست و علاوه بر اين شهرهايي يافت مي شوند كه بي گمان در مجموعه شهرهاي 

 د از رفاه و امكانات كمتري برخوردارند ليكن باروح تر جلوه گر مي شوند )شهرهايي چون تريير، پتزدام، پاسائو و برمن ...(همسنگ خو

وجود آثار هنري ابزاري براي تقويت و غنابخشي به ارتباط و درصورت ناخوانا بودن و عدم هماهنگي با محيط و زمينه و مخاطب، خود  -

 وح شهر شود.مي تواند منجر به ضعف ر

 ويژگي برجسته زير ديد: چندبا سه تأكيد يادشده،  شهرهايي كه داراي روح هستند را مي توان داراي 

 .)هويت تاريخي، اين هماني ، خاطره انگيزي(اندكردهشهرهايي كه بافت قديمي و گذشته  خود را حفظ و احيا  -1

.) خوانايي و شفافيت و اطلاع كننديمي برقرار مؤثرترد تعامل آگاهانه و شهرهايي كه با مردم و ساكنين و همينطور گردشگران خو -2

 رساني(

مردم با يكديگر و با محيط شهري تعامل و ارتباط بهتري دارند) وجود فضاهاي جمعي و عمومي موثر، مشاركت  هاآنشهرهايي كه در  -8

 مردمي(

 سبز، درياچه ها و ...حضور و هماهنگي و همنشيني با عناصر طبيعي چون فضاي  -9

عه طرح مطالعه توس"در پروژه  "فضايي شهر مشهد-تدوين سند راهبردي توسعه كالبدي"در تحقيق ديگري كه توسط اينجانب با عنوان 

 معمار و شهرساز برجسته شهر پرسش شد. بر اساس 128انجام شد، طي پرسشنامه اي چند سؤال كليدي از  "كمي و كيفي زيارت امام رضا )ع(

 طورنيمهو  شونديماين نظرسنجي مشكلات و مسايل اصلي و مهم شهر مشهد كه مانع توسعه شهر بوده يا نقطه ضعفي براي شهر مشهد تلقي 

كمبود "كه   دهديمجهت توسعه فضاهاي شهري مشهد مورد سؤال قرار گرفت. اين پژوهش نشان  هاآنپيشنهادات و راهبردهاي  نيترمهم
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مسأله شناسايي  3در شهر از مشكلات اصلي شهر مشهد )در ميان  "بحران هويت تاريخي"و  "عدم وجود خوانايي"، "يفضاهاي عمومي شهر

شده( بوده كه جايگاه ويژه اي در ميان شاخص هاي روح بخش شناسايي شده بر اساس اظهارنظر صاحبنظران و مطالعات موردي دارند و در 

 (1831كارهاي حل اين مشكلات از اولويت ويژه اي برخوردار است. )رضواني، پيشنهادات متخصصين نيز راهبردها و راه

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات-5

فضاهاي شهري، ماهيتاً گستره و فرصت تعاملات فردي و اجتماعي هستند ليكن بسياري از فضاهاي شهري در تبلور اين ارتباطات دچار 

توانند شرايط مناسب بهينه اين تعاملات را محقق كرده  و به ديگر سخن به معناي نمي ي هستند، به عبارت ديگر به دلايل مختلففرصت سوز

توانند فقط فضاي باز شهري تلقي گردند. قطعاً جداي از واقعي فضاي شهري باشند. اين فضاها، فضاهاي خالي بيش نيستند و به تعبيري مي

 دي معني بخشيدن به فضا يعني ادراك و فهم آن دارد.                  رابطه، كيفيت اين روابط نيز نقش اساسي در تبلور مراحل بع

دهنده فضاي شهري بايد براي ناظر قابل درك بوده و فرد بتواند از رابطه موجود، ساختاري ذهني براي خود ايجاد رابطه ميان عناصر تشكيل

  .اي استهاي تعريف شدهاي شهري، هدفمند و بستر رويدادكند. و به عبارت ديگر به نوعي فهم نسبت به فضا برسد به اين ترتيب فض

بايست مي نظرانصاحبي هادگاهيدبي گمان بر اساس نظريه هاي اخير از چيستي شهر و ويژگي هاي مورد انتظار از شهرهاي امروزين در 

شاخص ذكر شده را از خود  16يي چون هاشاخصي فضايي جديدي باشد و هاتيفيكباز تعريفي از شهر داشت. تعريفي كه در برگيرنده و مبين 

بروز دهد، به عبارت ديگر ميزان شهر بودن يك شهر به گستره و عمق ارتباط بين شهروندان آن با يكديگر و محيط شهر بستگي دارد، اينكه 

 هستند. در شهرهارتباط و معنا زمينه ساز ا هاشاخصي پيش گفته آماده كرده است زيرا اين هاشاخصفضاي شهر چگونه خود را براي بروز 

نهفته است و اين فرصتي تمام عيار جهت تبادل  رگذاريتأثدر فضاهاي شهري مشحون از ارتباطات اجتماعي موثر و  "روح شهر"مضمون 

ر فيزيك شهر قابل اين روح مؤثر، پر تلاطم و سرزنده در شهر، د تظاهر حضورو رشد تمدن و فرهنگ انساني است.  هادگاهيد، هادانشاحساسات، 

روح و تواند كيفيتي متفاوت نسبت به شهرهاي بيباشد، مي رگذاريتأثبه رويت است. معتقدم كه تحولات كالبدي كه محصول اين روح سرزنده و 

 سخن، نمايند، داشته باشند. به ديگركه پر جنب و جوش و پرتحرك مي هاآنشهرهاي در حال توسعه كنوني حتي  به خصوصمتعدد موجود، 

آخرين سلسله از مراحل ادراك و حضور در فضاي شهري را معني  "برداشت"رابطه تنگاتنگي بين كيفيت فضاي شهر و روح آن برقرار است كه 

 بخشد.مي

 ( نشان مي دهد كه:2جدول نهايي تهيه شده كه بر اساس ميزان تأكيد صاحب نظران بر شاخصها سازمان يافته )جدول شماره 

سه شاخص كلان با اهميت در نظر صاحب نظران معرفي شده است ليكن اين مؤلفه ها  "آسايش و امنيت"و  "نظم"، "بمنظر مطلو" -

 كه بيشتر زيرساخت كمي دارند از ارزش بالايي براي روح بخشي به شهر برخوردار نيستند.

كه به باور نگارنده و براساس  "هويت"و  "حس تعلق"، "معنا و محتوا"، "خوانايي"، "تعاملات اجتماعي"، "سرزندگي"شش شاخص  -

مطالعه انجام شده شاخص هاي اولويت دار در روح بخشي به شهر هستند در ميانه جدول قرار دارند كه نشان از كم توجهي صاحب نظران نسبت 

 به اين شاخصها است و لازم است بيشتر مورد توجه و عنايت قرار گيرند.

به عنوان شاخص هاي كليدي روح بخش شهري به نوعي  "هويت و اصالت"و  "خوانايي"، "ت اجتماعيتعاملا"سه شاخص كلان )مؤلفه(  -

مي توانند منجر به سرزندگي، حس تعلق، پويايي، حصول فضاي عمومي، باز و سبز شهري و نهايتاً معنا و مفهوم بخشي به شهر نيز باشند لذا 

 فضاهاي شهري تضميني براي حصول شاخص هاي كيفي ديگر نيز خواهد بود. توجه بيشتر به اين شاخص ها و تحقق آن ها در كالبد

 حققو ت دانديم "معنا"و  "ارتباط"را در شهر متكي به درجه وجود  "روح"در مقام نتيجه نهايي بر اساس تحقيق انجام شده، نگارنده تبلور 

در سهم و سرانه  توانيمو تظاهر كالبدي آن را  "خوانايي"و "هويت تاريخي"،"تعاملات اجتماعي"يي چون: هايژگيوو  هاشاخصآن را وابسته به 

آثار و مضامين حفظ شده "، "و علائم راهنما و اطلاع رساني هانشانه"، "فضاهاي تفريح و اوقات فراغت"، "فضاهاي باز، سبز و عمومي شهري": 

 و ... دانست. "تاريخي

في و اجتماعي، معناي شهر در چگونگي ارتباطات و تبادلات مردمي و انساني در آن است. شهر، مكان ابراز نظريات و تبادل از لحاظ فلس"

. )ديبا، "هاي زندگي با ديگران و ايجاد كننده فضاهاي برخورد، گفتگو و پيوندهاي روحي و انساني در رابطه با فرهنگ و تمدن بشري استرويداد

1838) 
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به عنوان يك شهروند معتقدم كه بسياري از شهرهاي ايراني سه شاخص بنيادين ياد شده را بطور موثر و همينطور ك متخصص به عنوان ي

اند. لذا نه تنها به انتظار امروزين از شهرها پاسخ نمي دهد )شهر نيستند( بلك در راهبردهاي توسعه خود قرار نداده اند، بلكه به فراموشي سپرده

ها جاري نيست، روحي كه مي توانست بسياري از كمبودهاي رفاهي موجود و مسائل و مشكلات شهري را قابل تحمل تر و كم  روح شهر در آن

 اثرتر نمايد.
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